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عمر  به بلندا  عمر زندگی اجتمهاعی انسهان دارد؛ لهیکن علهی رغهم سهابوه        عمومی نظم

کهاربرد   عهین  در که م همی است مفاهیم جمله طولانی این مفهور در طول زندگی بشر، از

 مهورد  مختلهف  ابعهاد  از چالشی ا  مووله عنوان به همواره گسترده آن در مناس ات حووقی،

 .قرر گرفته است تحلیب و تجلیه و مطالعه

 جمعهی  زنهدگی  تاصهیت  و انسهان  بهودن  اجتمهاعی  عمومی، نظم به مربوط م احث اساس

 در. نمایهد  می ضرور  ایشان اجتماعی زندگی بر را نظم حاکمیت که است انسانیها   گروه

 اتحهاد  و هم سهتگی  و نظهم  بهدون  اجتمهاعی،  تشهکبّ  و گروهی حیات از شکلی هیچ واقع

 .نیست میسر و ممکن شده تعیین پیا از هماهنگی بدون و اجتماعی

از جمله مفاهیمی است که از دیربهاز بها    "عمومینظم "به همین دلیب است که گفته شده 

در زندگی فرد  و اجتماعی پیوند  ناگسسهتنی دارد؛ زیهرا تجربهه    ها  جوهره هستی انسان

در زندگی اجتماعی و هرگونهه رشهد و توسهعه در    ها  تابت کرده است که ادامه حیات انسان

عه ا  ملازمه با برقهرار  مختلف اقتصاد ، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در هر جامها   زمینه

 1نظم دارد و نظم عمومی، شرط لازر زندگی اجتماعی است.

توان گفت که نظم عمومی، دغدغه مشترک تمامی جوامهع انسهانی از بهدو  تها      می در واقع

ها در تمامی اشکال تویا، بها تلوهی تهاص تهود از موولهه نظهم        مدرن بوده است و دولت

 6اند. بهترین شیوه حکمرانی بودهعمومی، به زعم تویا به دن ال 

                                                      
عمومی، تهررا:  انتاراراج جل،ر ،    ، جرایم علیه عدالت قضایی و اقتدار و نظم 1831ولیدی، محمدصالح،  -1

 .1چاپ اول، ص
 .121. نظم عمومی در حقوق اساسی ایرا:، تهرا:، نار میزا:، ص1818مدنیا:، غلامرضا،  -2
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در همین راستا از زمانی که افراد بشر زنهدگی جمعهی تهود را در کنهار ههم آغهاز کردنهد،        

مختلفی مانند تانواده، ق یله، قور و اجتماعات بلرگتر  مانند شهر و کشور شهکب  ها   گروه

عهالی نیهل بهه    و مصهالح  ها  اجتماعی، ارز ها   گرفت و  در فرایند شکب گیر  این تشکبّ

مهاه ی، سیاسهی، اقتصهاد ، اجتمهاعی و     هها    تدریج پا به عرصه وجود نهادند کهه ریشهه  

فرهنگی داشته و عمدتاً از جامعه ا  به جامعه دیگر شکب متفاوتی به تود گرفتهه انهد و در   

مختلف حووم به رسمیت شناتته شهده ومهورد حمایهت    ها   در نظار« نظم عمومی»قالب 

 1اند. تهقرار گرفها  دولت

 هم سهتگی  و نظهم  همهین  پایهه  بر نیل ابتدالی کوچک جوامع و انسانی اجتماعات نخستین

 در اجتمهاعی  ههیچ  کهه  اسهت  بهدیهی  و انهد  داده ادامه تود حیات به و آمده وجود به اولیه

اسهت؛ بنهابراین وضهعیت     نهابود   بهه  محکهور  و ن وده بوا به قادر نظمی بی و آشوب حالت

 انجامد. می بر رو  زمین، مستویماً به تجریه نظمها  وجود  ما انسان

 سهاده  سهاتتار  و اندک تعداد رغم علی نیل اولیه اجتماعات و انسانیها   گروه دیگر بیانی به

 نهوعی  از بودنهد  شهده  تشهکیب  حیاتی و فور  نیازها  ارضا  و پاسخگویی هدف با که ا 

 بشهر   زنهدگی  در نظم همین تداور و بودند برتوردار بوا برا  منطوی تشکب و درونی نظم

 فکهر  ها   جها از سپهر  وارد تود تلام کنشها  با مرحله به مرحله بشر تا شد باعث

 ارت هاط  انسهان  آگهاه  نظهم  شهعور  و نظهم  اندیشه با که شود بدیب بی و مهمها   تلاقیت و

اجتمهاعی  هها    و در سایه همین شعور و ترد بشر  است کهه بنیهان  6دارد انکار  غیرقابب

   اند. زندگی بشر با نظمی مطلوب شکب گرفته

انهد.   قهانون نلیسهته  نیل بدون نظهم و   ا  جوامع انسانی در شکب و شمایب ق یلهبدین ترتیب 

زندگی ق یله ا  نیل مانند سایر زندگی ها  اجتماعی انسهانی م تنهی بهر ضهوابط و اصهول      

                                                      
. مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمرومی در نظرام حقروق  ریم الملر   را نظرام  رای         1831حدادی، مهدی  -1

 .153، ص 11م، شماره حقوقی ملی، تهرا:  فصللامه حقوق خصوصی، سال  فت
 ملتخر   مقراتج  مجموعره  نظرم، ( آرکئولوژی) شلاسی دیریله در ،جستاری1811 اله، حکمت ملاصالحی، -2

 .11 ص تهرا:، عمومی، نظم و فلسفه موضوع  ا ملاصدرا حکیم  مایش نوزد میم
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در ق یلهه یها در   هها   انسهان  اشهت و قهرار د که مورد احترار اعضا  ق یله بود تعیین شده ا  

شهکب  هها   جوامع کوچکتر  که پیا از زندگی ق یله ا  در تاریخ زندگی اجتمهاعی انسهان  

 ایجهاد در آن جوامهع  گرفته بودند، م تنی بر قانون و با تکیه بر اصولی کهه نظهم عمهومی را    

 .دادند می ادامه حیات کرد می

گرفت کهه تنهها بهر آورنهده      می ورتی شکبهر چند قوانین موجود در این جوامع اغلب به ص

را هها   نیازها  قومی و ق یله ا  افراد بوده و تامین منابع عمومی یا رعایت حووم سایر ق یلهه 

به هر حال وجود همین قواعد و موررات حهاکم بهر زنهدگی اجتمهاعی     اما  ؛در بر نمی گرفت

احهدها  کهوچکی   جوامع اولیه، م ینّ ضرورت نظم دهی بهه زنهدگی اجتمهاعی حتهی در و    

 مانند ق یله بوده است.

اگر بپایریم که حیات جمعی توأر با امنیت و عدالت مطلوب بشهر باشهد؛ آن گهاه بهه طهور      

منطوی، وجود نظم موتضا  ضرور  یا شهرط لازر چنهان حیهاتی تواههد بود.منشهاء ایهن       

ایا ضرورت آن است که در ن ود نظم، هرج و مرج بروز تواهد کرد که مضر و مخب به آسه 

 حیهات  ادامهه  عمهومی  نظهم  بهدون بهدیهی اسهت کهه     و1و آراما مطلوب ذات بشر است 

 است. منتفی بشر اجتماعی

 اجتماعهات  تشکیب و بشر  جامعه درها  انتظار وها  نظم تدبیر و معمار  مهندسی، طراحی،

 در زیسهتن  و بودن شیوه هستند که ترد بشر  و همین شعور مهمها   شاتصه از بشر ،

 و حرکهت  اکتسابی صورت به هم که شعور . کنند می را ترسیم آن انسانی معنا  به جهان

 جههان  و جامعهه هها    قالهب  وهها   قاعهده  وها  نظم مدبر و م تکر و م دع هم و کند می عمب

جنهون  هها    و بی تهرد  ها  و آشوبها  است و هم آنکه در معرض بی نظمی تویا بشر 

هها    و ویرانهی هها   تواند آشوب ها، بی نظمهی  می گرفته وآمیل و رفتارها  متناقض نیل قرار 

بیهانگر  هها   گسترده ا  را دامن بلند و ساتتار و نظم حاکم را نهابود کنهد. در حویوهت نظهم    
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به کثهرت  ها  وحدت بوده و در عین تکثر رو به سو  وحدت دارند؛ لیکن بالعکس، بی نظمی

   1دامن زده و رو به سو  تفرم بیشتر دارند.

 گونهه  ههر  بها  و ا  دوره ههر  در ا  جامعهه  هر که است ا  آموزه عمومی نظم ترتیب بدین

 اههداف  آن و یا حفاظهت از آن،  استورار طری  از و کرده استورا آن بر را تود بنیان فرهنگی

 .کند می تعویب را تویا نظر مورد

عمهومی را  نظهم   نیست قرار و نیست جامعه از جدا پدیده عمومی نظم که داشت توجه باید

رابطهه بها    نظم عمومی، موضهوعی اسهت کهه در    تحلیب نمالیم؛ بلکه افلار  سخت در قالب

 سیسهتم  بها  عمهومی  گیهرد. نظهم   مهی  مورد تحلیب قهرار  آنها   پیچیدگی و انسانی جامعه

دارد و از همهین رو  اسهت کهه     محکم و پایدار نس تی اجتماعی مو ول معیارها  و ارزشی

عه دیگر متفاوت است؛ بنابراین نظم عمومی در ههر جامعهه ا  بایهد    از هر جامعه ا  به جام

 سازمان بخا جامعه و حافظ صلح اجتماعی باشد.

 و متمهدن  جوامع در عمومی نظم درتصوص بحث ضرورت امروز شود می باعث که آنچه اما

 واقهع  در. اسهت  آرامها  و امنیت به انسان نیاز گیرد قرار توجه مورد گاشته از بیا معاصر

 بشهر  تلوت با همواره که است انسان فطر  نیازها  ترین ابتدالی از آراما و امنیت اگرچه

 اولیهه  ادوار تهلاف  بهر  اجتمهاعی  زنهدگی ها   پیچیدگی که دنیایی در اما است؛ بوده همراه

 محهدودیتها   و ممنوعیتهها  ایجهاد  و اجتمهاع  امهور  اداره شهدن  غهامض  باعهث  بشر زندگی

 اجتمهاع  امور اداره بهانه به افرادها   آزاد  و حووم نتیجتاً و شده شهروندان برا  متعدد 

 بهه  پرداتتن که است ط یعی گیرد، می قرار جد  آسی ها  معرض در عمومی نظم حفظ و

 قیهد  بهه  ممنوعیهت  وضهع  بها  توأر که کیفر  حووم حوزه در بالاتص عمومی نظم موضوع
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 دارد، بهر  در قههر   اقهدامات  اعمهال  بها  را فهرد  ها   وآزاد  حووم تحدید و بوده مجازات

  1.رسد می نظر به ضرور 

 اجتماعی حیات لازمه که محدودیتهایی از طرفی باید توجه دشت که ضرور  است جامعه،

 نظم محدودیتها، دلایب ایجاد این مهمترین از و یکی  نماید  بار انسانها   آزاد  بر است را

اسهت؛ از   بهوده  دولتها تشکیب اصلی هدف اندیشمنداناز  بسیار  عویده به که است عمومی

تهرین   اصهلی  عامهب،   ایهن  و نیست ممکن عمومی نظم بدون جامعه بوا  شک این روبدون

 اجتمهاعی  زندگی نفس که است بدیهی نکته این .آزادیها  مردر است محدود کردن توجیه

هها   چههارچوب  و قاعده و نظم پایر  منلله به قانونی مختلف نهادها  وها  حکومت وجود و

 وهها   حکومهت  همهه . باشد می آنان دو هر شدن محدود نتیجه در و مردر و حاکمان سو  از

 صهرفاً  و پایرفتهه  را« محهدودیت » نهار  بهه  واقعیتی تر عالی مصالح به نیب منظور بهها  ملت

 آزاد  زیهرا . اسهت ها  محدودیت این پایر  ظرفیت و میلان درها  ملت وها  حکومت تفاوت

 .انجامد می نظمی بی و مرج و هرج به قید ، گونه هر بدون چیل همه از

هها    معالک باید توجه داشت که نظم عمومی در حووم کیفر  با توسعه و پیشرفت نظهار 

مختلف حووقی، ضابطه مند شده و حدود و تغور بیشهتر  نسه ت بهه گاشهته پیهدا کهرده       

صورت ویژه به نظهم عمهومی اتتصهاص    است و قوانین برتی از کشورها در بخا هایی، به 

پیدا کرده و حتی گاه فصلی از قوانین برتی از کشورها مانند انگلسهتان بهه جرایمهی تحهت     

 پیدا کرده است.   عنوان جرایم علیه نظم عمومی اتتصاص

 و متفهاوتی  نظم عمومی، توسیمات گوناگون یم ان یبا بررسنیل  یاندیشمندان حووق بعلاوه

، ی، نظهم ط یعه   ، نظم قراردادینظم قانونانواع نظم را در قالب اند و  ردهبرا  آن مطرح کرا 

مورد مطالعه و بررسی قهرار داده   ی، نظم تکوینی و تشریعی، نظم درون زا و برون زانظم عرف

بهه صهورت   اند و آتهار و نتهایج ههر یهک را      آنها پرداتتهمجلا  هر یک از به شرح و بسط و 
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مختلهف    هها  اند. تحلیب مصهادی  نظهم عمهومی در عرصهه     قرار دادهبررسی مستوب مورد 

 راجع به این مفهور، مشهود است.  ها ، ادار  و غیره نیل در نوشته اقتصادسیاسی، 

دارد و  حوهوم  از فراتهر  مفههومی  عمومی شود نظم می به همین تاطر است که گاهی گفته

 حفهظ   ،  فهرد     آزاد و حیهات  صهیانت  و اجتمهاعی  امنیت بر انط ام قابب و کلی موضوعی

 متفهاوت  یوها   مصهاد  و ضعف و ت  شد جامعه، وضعیت به بسته و است مال و ناموس جان،

 اصهطلاح  بهه  و فلسهفی  تفکهر  و اجتمهاعی  نظهار    وجهود  بهه  عمهومی  از این رو نظهم  است؛

 .  گیرد می سرچشمه اجتماعی نظار فکر  م انی از بنابراین است، وابسته آن بینی جهان

  نظهر   کنهد، همانها وجهود چالشهها     این بحث را ایجاب مهی  پرداتتن بهضرورت آنچه اما 

در ابعهاد   بها توجهه بهه اهمیهت آن      بسیار و للور ت یین نس ی این مفهور در حووم کیفهر 

حوهوم  هها    یکهی از ویژگهی  ؛ زیرا با آنکه که حووم جلا با آن سر و کار دارد است مختلفی

   دعهوا   و هنگهار برشهمردن ویژگیهها   کیفر ، ارت اط مستویم آن با نظم عمهومی اسهت   

در ایهن اصهطلاح   و  کننهد  مهی  ذکهر  ی، یکی از تصایص آن را ارت اط با نظم عمهوم یعموم

ده شه بسهیار واقهع    کاربست، مورد ه، هم از منظر شکلی و هم ماهو موضوعکیفر  قوانین 

و ی و مکهان  یمتغیهر زمهان   هِیچگهاه مفههور، م نها، گسهتر    هواقعیت آن است که لیکن  ؛است

مشخص نشهده  ی در محدوده حووم کیفر  ، به درستو آتار نظم عمومیویژگیها  بنیادین 

 یاشخاص را در توابب با حوهوم اجتمهاع    فرد  گمان حووم و آزادیها است؛ این مسأله بی

 1و تواهد ساتت. بر با تطر رو یو مصالح عموم

نخستین شاکله تضمین حفظ و مانهدگار  در جامعهه انسهانی اسهت و     نظم، از طرفی دیگر 

زندگی اجتماعی از بین تواهد رفت ولاا قدرت سیاسهی نهاگلیر اسهت    ها   بدون آن، بنیان

که برا  حفظ و تأمین نظم و امنیت جامعه تحت مدیریت تهویا، از ابلارهها  لازر بهرا     
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لاتص حووم کیفر  در زمره مهمترین ایهن  تأمین این هدف بهره بردار  کند و حووم و با

 1وزین حاکمیت در این راستا است. ابلارها و یکی از بازوها 

اگر بخواهیم کاربست نظم عمومی را در عرصه حوهوم کیفهر  مهورد مطالعهه      کلی طور به

 قابهب  زاویهه  سهه  از عمهومی  نظم مووله کیفر ، قرار دهیم تواهیم دید که در قلمرو حووم

 عهدالت  عرصهه  در کهه  اسهت  ا  موولهه  عمهومی  نظهم  زاویه، یک از. است بررسی و مطالعه

 رفتهار  اتهلال  میهلان  سنجا برا  است معیار  و گرفته قرار بررسی و بحث مورد کیفر 

 تعیهین  و قانونگهاار  توسهط  آن بها  سازگار مجازاتی وضع و جامعه بر حاکم نظم در مجرمانه

 دادرس توسهط  جرر آن ارتکاب بواسطه شده مختب عمومی نظم میلان با متناسب مجازاتی

 ارتکهابی،  مجرمانهه  رفتهار  کهه  موهدار  هر که معنی بدین حکم؛ صدور و رسیدگی مرحله در

 شهدید  نیهل  آن ق هال  در اجتماعی واکنا نتیجتاً کند، ایجاد حاکم نظم در بیشتر  اتلال

 نظهم  ارتکهابی،  رفتار که مودار هر بالعکس و بود تواهد تر سنگین آن موضوعه مجازات و تر

 واکهنا  و موضهوعه  مجهازات  کنهد،  ایجاد کمتر  اتلال و کشیده چالا به کمتر را حاکم

 .بود تواهد تسامح یا مدارا بر م تنی آن اعمال و تر تفیف آن ق ال در نیل اجتماعی

 ارتکهابی  جهرایم  اتهلال   میلان تعیین برا  ا  سنجه عمومی نظم زاویه، این از ترتیب بدین

 اعمهال  طریه   از اجتمهاعی  واکهنا  موهار  در کهه  اسهت  عمومی نظم در شهروندان توسط

 مخففهه  کیفیهات  اعمال یا و قانونی مجازات حداکثر و حداقب تعیین در تواند می نیل مجازات

  .گیرد قرار دادرسان توجه مورد مرتکب حال به مفید تأسیسات سایر یا

 قهرار  مطالعهه  مهورد  جهرر  آمهاج  عنهوان  بهه  تود است ممکن عمومی نظم دیگر، منظر  از

 در صهرفاً  را رفتارهها  از برتهی  انجار قانونگاار موارد ، در است ممکن که معنی بدین.گیرد

 قیهد  بهه  «عمهومی  نظهم  علیهه  جهرایم » عنهوان  تحهت  جامعه عمومی مصالح حفظ راستا 

 مهورد  را رسهانند  مهی  آسهیب  عمومی نظم به ماهیتاً که را رفتارهایی و کرده ممنوع مجازات

 .دهد قرار انگار  جرر
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 دیهده  بهله  بدون جرایم اصولاً و زیست محیط علیه جرایم و تکد  یا ولگرد  مانند جرایمی

 ارتکهاب  قانونگاار، نظر از لیکن ندارند تاص دیده بله اگرچه که هستند جرایم این جمله از

 مهورد  عمومی نظم علیه رفتار  عنوان به ولاا شده جامعه عمومی نظم در اتلال باعث آنها

 اند. گرفته قرار انگار  جرر

 از زدایهی  جهرر  و انگار  جرر برا  است معیار  و سنجه عمومی نظم دیگر، ا  زاویه از اما

 انگهار   جهرر  و کیفهر   قهانون  وضع از ق ب باید قانونگاار که معنی بدین شهروندان؛ رفتار

 یها  جللهی  زدایهی  جرر به منتهی که ماهو  کیفر  قانون نسخ از ق ب ویا انسانی رفتارها 

 رفتارههایی  چنین اتلال عدر یا اتلال گردد؛ می گاشته در شده وضعها   بله یا بله از کلی

 و عمهومی  نظهم  مخهب  را رفتار  که صورتی در و داده قرار سنجا مورد عمومی نظم به را

 جهرایم  کهه  صهورتی  در و انگها   جهرر  را آن داد، تشخیص کیفر  قهرآمیل واکنا درتور

 جهرر  قابهب  حاضهر،  زمهان  در عمهومی  نظهم  در اتلال ایجاد عدر بواسطه را ساب  موضوعه

 .نماید اقدار آن به مربوط قوانین کلی یا جللی نسخ به نس ت دانست زدایی

 در توانهد  مهی  کهه  اسهت  مختلفی ابعاد از بعد ترین م نایی و مهمترین عمومی؛ نظم از بعُد این

 حفظ و نظم ایجاد بهانه به همواره حکومتها چراکه گیرد؛ قرار مطالعه مورد کیفر  حووم قلمرو

رفتارها  شههروندان   انگار  جرر به م ادرت کیفر ؛ قانون وضع طری  از موجود عمومی نظم

 .کشند می چالا به مستمراً را تویا مردمانها   آزاد  و حووم ابلار، این با و کرده

اصلی حووم کیفر  بر حفظ نظم عمهومی اسهت و    تصور عمومی نیل بر این است که تمرکل

 گیرد. می و تن یهات قانونی، در همین راستا صورتها  جرر انگار 

 رفتارهها   از شهمار   تعهارض  کیفهر ،  قهانون  وضهع  نیهل بهرا    حکومتهها  دستاویل عمده 

 چنهین  بها  قههر   متناسهب  واکهنا  ضهرورت  و جامعهه  بر حاکم عمومی نظم با شهروندان

 از دولتهها  از بسهیار   دههد،  مهی  گواهی تاریخ که همانگونه جهت همین به.است رفتارهایی

 دادن بهه  وسهعت  و کهردن  فربهه  راسهتا   در عنهوان  ایهن  از تاکنون جوامع ابتدا  تشکیب

شههروندان   گروههی  و فهرد   آزادیهها   دایهره  نمهودن  محهدود  و متوهابلاً  تویا اتتیارات
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 نظهم  در اتهلال  باعهث  به زعم این دولتهها  هر رفتارها  که نموده اند و ارتکاب سوءاستفاده

 .اند گردد را جرر انگار  نموده می حاکم عمومی

 رفتارهها   انگهار   جرر برا  عمومی نظم در اتلال توجیه موارد، از بسیار  در حال این با

 بهه .شود می قلمداد نیل عمومی نظم با مخالف حتی بلکه ندارد واقع با انط اقی تنها نه انسانی

 شهرط  و جامعهه  یک توانمند  و توسعه پیشنیاز عمومی درست است که نظم دیگر ع ارتی

 ن ایهد  مطلوبیت این است؛ لیکن ال ته شهروند  حووم مصادی  بسیار  از برتوردار  لازر

 بهه  توسهب  مهوارد،  از شهمار   قرارگیهرد؛ از ایهن رو در   حوهوم  دیگهر  به تعرض مستمسک

 تهورر  صهرفاً  و شهود  نمهی  تلوهی  موجه تنها نه جرر ایجاد و تل  برا  عمومی نظم دستاویل

 یک جامعه و بهه ها   بروز توانمند  مخبّ عاملی به تود بلکه دارد، پی در را کیفر  قوانین

 عمهومی  نظم فرد ،ها   آزاد  و حووم حوزه تدریجی تحدید با و شده ت دیب عمومی نظم

 شههروندان  مهدنی  م هارزه  یها  و علنهی  مخالفهت  یا شور  باعث و هد می قرار مخاطره در را

 .شد تواهد

 در یها  و موجهود  عمهومی  نظم از حمایت و حفظ راستا  در باید حاکمیت دیگر تع یر  به

 قواعهد  ایجهاد  همانا که قانونگاار  مهم وظیفه به تویا، نظر مورد عمومی نظم ایجاد موار

 تهرج  بهه  زیهاد   توجه بوده، نظمی بی و ومرج هرج از پرهیل جهت مانع و جامع موررات و

 از کهافی  حراست عدر یا عمومی نظم از صحیح درک عدر جهت به مونن اگر واقع در. دهد

 عمهومی  نظم توردن برهم زمینه یا بوده زا جرر تود که نماید مورراتی تدوین به اقدار آن،

 عمهومی  نظهم  حاو  قواعد نوض به که بود تواهد شهروندانی همان مانند به آورد، فراهم را

.اند پرداتته
1
  

 انسهانی  رفتارهها   انگهار   جهرر  برا  اساسی و اصلی معیار باید که عمومی نظم ترتیب بدین

 بنها  و آن دسهتاویل  با قانونگاار و گرفته قرار استفاده سوء مورد دولتها توسط است ممکن باشد،

                                                      
نفر  در قرانو:   . جلوه  ای گرایش  ه نظرم عمرومی در مقررراج قصراص     1818مجیدی، سید محمود،  -1

 .115تهرررا:، مجلره پژو ش حقوق کیفرری، سال دوم، شماره شام، ص  ،1812مجازاج 
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 رفتارهها   عنهوان  بهه  شههروندان  رفتارهها   از دسته آن شناسایی به شروع تویا، مصالح بر

 چنهین  بها  ترتیب بدین و آورند نمی وارد عمومی نظم به تللی واقعاً که کند عمومی نظم ناقض

 در ایهن . شهود  محهدودتر  و محهدود  شهروندان،ها   آزاد  و حووم دایره روز به روز رویکرد 

 جهرر  قابلیهت  نتیجتهاً  شود؛ نمی حاکم عمومی نظم در اتلال باعث رفتار  اگر که است حالی

 حاکمیهت،  آنکهه  مگهر  داشت؛ نخواهد حاکمیت توسط نیل را کیفر  قهرآمیل واکنا و انگار 

 بهه  تهوجهی  راسهتا  ایهن  در و باشهد  تهویا  نظهر  مهورد  عمهومی  نظهم  ایجهاد  و وضع درموار

 اراده و تواسهت  اصهولاً  صهورت،  ایهن  در کهه  باشد نداشته جامعه در شده پایرفته هنجارها 

 کیفهر   قهانون  وضهع  بها  قانونگاار و شد تواهد انگاشته نادیده موجود، عمومی نظم و عمومی

بهود؛ در   تواههد  تهویا  ناحیهه  از شهده  طراحهی  عمومی نظم ایجاد پی در تویا نظر مورد

 اتهلام  دیگهران،  حووم حفظ موارد در جل به توانند نمیها  آزاد  و است مطل  آزاد  حالیکه

به همهین لحهان نظهم عمهومی موولهه ا        .شوند محدود همگانی رفاه و عمومی نظم و حسنه

قرار گرفته و با توسب بهه آن بسهیار از   ها  است که مورد بیشترین سوء استفاده توسط حاکمیت

 شهروندان محدود و سرکوب شده است.ها   حووم و آزاد 

در واقع حووم کیفر ، گاه با رویکردها  سیاست گااران کیفر  و با دسهتاویل حفاظهت از   

دههد کهه نتیجهه آن ت هدیب حوهوم و       مهی  اوین مجرمانه را آنچنان توسعهنظم عمومی، عن

شهروندان به جرر است. برا  نمونه حووم کیفر  از اجرا  ح  شرکت در یک ها   آزاد 

دولت؛ عناوین مجرمانهه ا  همچهون اجتمهاع و    ها   راهپیمایی مسالمت آمیل علیه سیاست

کند و یها   می برهم زدن نظم عمومی تل  ت انی برا  برهم زدن امنیت کشور، اغتشا  و یا

از اجرا  ح  آزاد  بیان، جرایمی مانند تشهویا اذههان عمهومی، افشها  اسهرار دولتهی،       

آفریند و بدین سان نظم عمومی در کنار حووم کیفر ، بهه ابهلار     می اهانت و نشر اکاذیب

شود. بهه   می یبایشان ت دها   مردر و اجرا  حووم و آزاد ها   برا  محدود کردن آزاد 

شود حووم کیفهر  بها سهه رویکهرد اقتهدار گرایهی، امنیهت         می همین دلیب است که گفته
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تواند بهه   می گرایی و اتلام گرایی و با دستاویل اتلال رفتارها  شهروندان در نظم عمومی،

 1مانعی برا  اجرا  آزاد  بیان و مشارکت سیاسی و اجتماعی ت دیب گردد.

ه به چنین تعاملی میان حووم کیفر  و نظم عمومی، دو رسالت بلنهد  از این منظر و با توج

فرد  باشد و ههیچ  ها   مدتّ حووم کیفر  باید حفظ نظم عمومی و حفظ حووم و آزاد 

 یک از این دو هدف ن اید دیگر  را تحت الشعاع تویا قرار دهد.

افهراد  ها   آزاد به ع ارتی دیگر نظم عمومی علاوه بر نوشی که در محدود نمودن حووم و 

دارد؛ با ایجاد و نهادینه کردن نظهم و امنیهت در جامعهه، بسهتر  بهرا  تحوه  آزاد  نیهل        

شوند و  می در چنین رویکرد  آزاد  و نظم عمومی لازر و مللور یکدیگر محسوب 6هست.

 شود. نمی بدون نظم عمومی، آزاد  برا  همه یا اکثریت مردر فراهم

 وظیفهه  بی درنگ شود، می گفته سخن عمومی نظم از وقتی به همین تاطر است که اغلب

 امها  شهود؛ در حهالی کهه     مهی  کشیده پیا آن نساتتن به تدشه دار نس ت انسان تعهد و

 کهه  قواعهد   مجموعهه  بهه "عمهومی  نظم شده است، بیان سیراکوزا اصول در که همانگونه

 بنها  آن پایهه  بهر  جامعهه  که بنیادین از اصول دسته ا  یا کند، می تضمین را جامعه کارکرد

 آن عناصر از یکی و "عمومی نظم از بشر بخشی حووم رعایت" و شود می گفته "است شده

.گردد می قلمداد
5
 هنگهار  بهه  کهه  نیستند افراد تنها این نظم عمومی از برداشتی چنین در  

 متوابهب  طهور  به نیلها  دولت بلکه آن هستند رعایت به متعهد تویا حووم از بهره مند 

  دارند. عهده بر عمومی نظم حفظ به نس ت تعهداتی

 اساسهی  هها   پشهتوانه  از همگهانی  امنیهت  و عمومی نظم که است آن واقعیت شکب، هر به

 اشهخاص  متوابب حووم حریم عمومی، نظم سایة در و پویاست اجتماع یک بالندگی و رشد

                                                      
، حمایت حقوق کیفرری از حروزه  رای عمرومی و خصوصری، چراپ اول، تهررا:،        1835نو هار، رحیم،  -1

 .153انتااراج جل، ، ص
اساسری، سرال دوم، شرماره    ، نظم عمومی و آزادی تاک  و تجمع، نارریه حقروق   1831خلخالی، فرید،  -2

 .58سوم، ص 
 .153 ص ،پلجم سال ،11 شماره اساسی، حقوق ناریه حقوق، در عمومی نظم ، مفهوم1835  نویم، پرویز، -8
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 ا  گونهه  بهه  بایهد  دولتها جنایی سیاست رو ، همین از شود؛ می تضمین و تعیین جامعه، و

 تهأمین  قانونی شدة پایرفته فضا  رعایت با فرد  آزادیها  سو، یک از که شود ریل  برنامه

ایهن امهر،    1شهود.  عمهومی موابلهه   منهافع  مخهبّ  نظمی  بی گونه هر با دیگر، سو  از و گردد

موضوعی دو سویه است که از هر دو جهت باید مورد توجه قرار گرفته و به کیفیتهی ت یهین   

شههروندان بها وضهع    هها    و اعمال گردد که نظم عمومی نه به  ابلار  بهرا  تحدیهد آزاد   

قوانین کیفر  بدل شود و نه به بهانه ا  برا  جلوگیر  از دتالهت دولتهها بهرا  تنظهیم و     

 جامعه ت دیب شود. تنسی  امور

از این رو پر بیراه ن وده است که برتی، هدف اصلی دانا حوهوم را ترسهیم و پاسهدار  از    

 نظم عمومی توصیف کرده وعنوان داشته انهد کهه ههیچ مکتهب  مهدعی اداره زنهدگی بشهر،       

تواند تود را از داشتن و اراله نظریه ا  منسجم در رابطهه بها نظهم عمهومی، مسهتغنی       نمی

برتی دیگر نیل نظم عمومی را از بدو تا تتم قلمرو حووم جار  دانسته و معتودنهد   و6بداند

حووم حفظ کنهد و  ها   که نظم عمومی در تلا  است که سیطره تود را بر تمامی عرصه

 5دانند.  می تمامی بخشها  حووم تصوصی و حووم عمومی،وجود آن را امر  بدیهی

نظهم عمهومی و م هانی و آتهار آن صهورت      پژوها حاضر که به صورت تخصصی در مهورد  

گرفته در دانشگاه توارزمی و با همراهی و مساعدت اسهاتید ارجمنهد  چهون دکتهر امیهر      

وطنی انجار شده و در پی ارله معیار صهحیح و دقیوهی از نظهم عمهومی در قلمهرو حوهوم       

 کیفر  است.

 

                                                      
،  مطالعه تطبیقی نظم عمومی در حوزه حقوق جمهوری اسلامی ایررا:، تهررا:    1812غمامی، محمدمهدی، -1

 .112، ص 8سال دوم، شماره 
املیرت ملری از دیردگاه فقره و حقروق       "فقه انتظرامی "، درآمدی  ر طرح تدویم 1851محسم، اسماعیلی،  -2

 .21، ص1و  5شماره  اسلامی، تهرا:، دانش انتظامی،
، تمایز  لیادیم حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهرا:، انتاراراج شرهر   1812خدا خای، عبدالله،  -8

 .31دانش، ص
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 عمومی نظم ماهیت: مبحث نخست 

 اساسهی هها    ارز  از حاکی و جهان حووقیها   نظار مشترک جمله مفاهیم از عمومی نظم

است که علی رغم اشهتراکات زیهاد  کهه در ماهیهت وجهود  آن از حیهث        انسانی اجتماعات

 بهه  جامعهه  یهک  عناصر  مانند امنیت، آراما، منافع ماد  همگانی، اتلام عمومی و...دارد از

است. علت ایهن امهر نیهل آن اسهت کهه نظهم عمهومی بها توجهه بهه            متفاوت دیگر ا  جامعه

ی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه تعریف شده و از حیث مهاهو  م نتهی بهر    اجتماعها   ویژگی

 نظهار  ایجهاد  از پهیا  اسهت  ارزشها  اساسی و شناتته شده در هر جامعه است کهه ممکهن  

   آمده باشند. وجود حووقی به نظار حاکمیت یک واسطه به یا و داشته وجود حووقی

در ههر فرهنهگ و نظهار حوهوقی      رود، مهی  نظم عمومی به معنا و مفهومی که امهروزه بکهار  

شناتته شده ا  ولو به صورت هملمان، در قالب اصطلاح بخصوصهی بیهان و ت یهین شهده     

است؛ از این رو برا  ت یین و تشریح ماهیت نظم عمومی ن اید ایهن واقعیهت را از نظهر دور    

حهاکم بهر   هها    حوهوقی متفهاوت و فرهنهگ   هها    داشت که نظم عمومی در تعامب با نظار

ع، محتوایی متفاوت به تود گرفته است و به همین تاطر هم هست که بایهد محتهو    جوام

نظم عمومی را بدواً در متون حووقی گاشته جسهتجو کهرد تها بهر م نها  آن بتهوان درک       

   1درستی از ماهیت نظم عمومی به دست آورد.

 بهه  گرفهت،  شهکب ها  رومی قضاییها   دیدگاه و افکار در تحولاتی که میلاد از ق ب دور قرن از

 کهه  شهد ها  رومی حووقی ادبیات وارد «حسنه اتلام» و «اتلام» همچون اصطلاحاتی تدریج

 کلیسهایی،  حوهوم  تهأتیر  تحهت  و شهد  وارد نیهل  فرانسهه  حووم در عیناً بعدها اصطلاحات این

 .شد افلوده آنها به است عمومی نظم مفهور به نلدیک که نیل دیگر  اصطلاحات

 بهه  امهروز  که معنایی آن به «عمومی نظم» که داشت توجه باید گفته شدال ته همانطور که 

 بهه . اسهت  شهده  بیان بخصوصی اصطلاح قالب در فرهنگی هر در و دوره هر در رود، می کار

                                                      
 ،، آزادی و نظم عمومی، پایرا: نامره کارشلاسری ارشرد حقروق عمرومی      1851-1831خلخالی، سید فرید،  -1

 115داناکده حقوق دانا،اه شهید هاتی، ص



 25         فصل اول: ماهیت و مفاهیم، منابع و قلمرو نظم عمومی
 

 یها   «1عمهومی  سیاسهت » اصهطلاحی  قالب در عمومی نظم لا، کامن حووم در مثال عنوان

 اصهطلاح،  ایهن  کهه  اسهت  شهده  عنهوان  و گیهرد  می قرار مطالعه مورد «عمومی مشی تط»

 .است نوشته حووم در عمومی نظم با معادل

هها    انسهانی و نظهار   اجتماعهات  در عمهومی  نظهم  مفهومی اشتراک رغم علی و حال این با

 تعریهف  اجتمهاع  ههر  متغییهر  و تهاص ها   ارز  با متناسب آن معیارها  حووقی متفاوت،

 .رود می شمار به نس ی امر  مکانی و زمانی نظر از و شود می

و  گرفهت  قهرار  اشاره فرانسه مدنی قانون  3ماده  در بار اولین برا  «عمومی نظم» اصطلاح 

 اصهطلاح  ترتیهب  بهدین  و گردید درج قانون  یک متن در این اصطلاح که بود بار اولین این

 توسهعه  نتیجهه  در سهرعت  بهه  و کهرد  باز جدید حووقی نظار در را تود جا  عمومی، نظم

 بهود،  اسهتعمار  و بازرگانی و تجار  روابط جنگ، مولود تود که المللی بین روابط و تعاملات

 نظهم  مفههور  امهروزه  که کرد ادعا توان می که نحو  به شد وارد نیل کشورها سایر حووم در

 کیفهر   حوهوم  شهدن  جههانی  فرایند در حتی و 6کرده است پیدا جهانی ا  جن ه عمومی

 اسهت  اصهطلاحی  وامهدار  جهانی، عمومی نظم همچون مفاهیمیتدریجی  گیر  شکب نیل،

و از این حیث باید نظم عمهومی را در   گردید متولد فرانسه در پیا قرن چهار حدود در که

حووم معاصر، از واقعیات مسلمّ حووقی به شهمار آورد ههر چنهد کهه محتهوا  آن ط عهاً از       

 جامعه ا  به جامعه دیگر متفاوت است.

مکهان  »پر بیراه ن وده اسهت کهه برتهی از نویسهندگان، از نظهم عمهومی       به همین واسطه 

حوهوقی و تأتیرپهایر  آنهها از    هها    سخن گفتهه و سهاتتار نظهار   « زمان محور»و « محور
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را در تعریهف نظهم عمهومی را بسهیار حهالل اهمیهت        دینهی، مهاه ی و قهومی    ها   اندیشه

 1اند. دانسته

جوامع مختلف، هنجارها و ارزشهایی است کهه ههر   به طور کلی فصب ممیل نظم عمومی در 

شهود و جایگهاه    مهی  ا  در بطن تود دارد و در آن جامعه به عنوان نفهع برتهر تلوهی    جامعه

مهمی در شکب گیر  نظم عمومی دارد و همین امر منجر به نس یت مفهور و ماهیت نظهم  

قی و سیاسهی  در واقع نظم عمهومی زالیهده مهاهب، اتهلام، نظهار حوهو       6شود. می عمومی

حاکم، ساتتار اقتصاد ، و فرهنگ ملیّ و آداب و رسور هر جامعه است که با جوامهع دیگهر   

 هها    بنیادین دارد؛ چنانکه محتو  نظم عمومی در جامعه ا  م تنی بر اندیشهه ها   تفاوت

دینی و یا جامعه ا  کاپیتالیستی با محتو  نظم عمومی حاکم بر جامعه م تنی بهر اندیشهه   

متفهاوت و  هها   م نهایی نظهم در آن  هها    یستی یکسان نیست؛ زیهرا قواعهد و ارز   سوسیال

و آداب و رسور حاکم بر هر اجتماعی نیل که تأتیر بسلایی در شهکب گیهر     5گوناگون است

توانهد در ههر کشهور      مهی  نظم عمومی دارد، از جامعه ا  به جامعه دیگر متفهاوت بهوده و  

توانهد   مهی  بدین ترتیهب عهادات و رسهور محلهی نیهل     مفهور مختص به تود را داشته باشد. 

 م نا  دیگر  برا  توجیه مکان محور  نظم عمومی باشد.

برا  مثال در کشور اسپانیا، مطاب  با یهک رسهم قهدیمی و سهنتّی، همهه سهاله فسهتیوالی        

شهود و افهراد زیهاد  را از     مهی  یا جشن گاوبهاز  برگهلار   "سن فرمین"مشهور به فستیوال 

کشاند. این مراسم که همواره توأر بها جشهن و پهایکوبی و فهرار از      می به اسپانیا سرتاسر دنیا

دست گاوها  وحشی و عص انی و کشتن و زتمهی کهردن آنهان اسهت از نخسهتین سهال       

                                                      
. تحلیلی  ر جای،اه نظرم عمرومی در نظرام حقروقی ایررا:، تهررا:  فصرللامه        1811چلبی، فائقه و دی،را:،  -1
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 .21قم، ص

 ،ایقراع، چراپ دوم، شررکت سرهامی انتارار، تهررا:      -، اعمال حقروقی  قررارداد  1851کاتوزیا:، امیرناصر، - 8
 .51ص



 27         فصل اول: ماهیت و مفاهیم، منابع و قلمرو نظم عمومی
 

میلاد  تا کنهون، همهواره مهورد اعتهراض ههواداران محهیط زیسهت و         1331برگلار  در 

. بها همهه ایهن اوصهاف،     1ظ کهرده اسهت  حیوانات بوده؛ لیکن همچنان مح وبیت تود را حف

برگلار  این مراسم با نظم عمومی حاکم بر کشور اسپانیا تعارضی ندارد و دولت نیل قهوانین  

لازر را برا  برگلار  این جشن موردپیا بینهی قهرار داده اسهت؛ لهیکن برگهلار  چنهین       

یران در تعهارض  فستیوالی در کشور دیگر  مثب ایران، ط عاً با نظم عمومی حاکم بر کشور ا

بوده و بدیهی است که آداب و رسور کشورها نیل در نسه یت نظهم عمهومی از نظهر مکهانی      

 تأتیر گاار است.

 آن معیارهها   انسهانی،  اجتماعهات  در عمومی نظم مفهومی اشتراک رغم علی ترتیب بدین

 رنظه  از عمهومی  نظم مکانی، نظر از و شود می تعریف جامعه هر تاصها   ارز  با متناسب

 .رود می شمار به غیرایستا و پویا حال عین در و نس ی موضوعی ماهو ،

مفهومی است که تعریف و تشهخیص عناصهر   « نظم عمومی»توان گفت که  می بدین ترتیب

سازنده آن، جن ه بومی و محلی دارد؛ یعنی از آن جههت کهه در کشهور ویها در منطوهه ا       

ماه ی هستند، در تعریف نظهم عمهومی   ها   اکثریت مردر دارا  فرهنگ، عادات و اندیشه

و عناصر سازنده آن باید لاجرر این موارد را نیل در نظر گرفت و به این اعت ار، شهاید سهخن   

گفتن از نظم عمومی دینی ایرانی و دیگر جوامع ماه ی یا غیهر مهاه ی، پهر بیهراه ن اشهد؛      

فضهاها  مکهانی تطهور     زیرا نظم عمومی در گار زمان دچار تحولّ شهده و مصهادی  آن در  

 6یافته است.

برا  مثال در ایران که نظم عمومی م تنی بر م انی شرعی و اسلامی اسهت، نظهم حهاکم از    

مصادی  نظم عمومی دینی است که در سرتاسر گستره جغرافیا  ایران حهاکم اسهت ولهاا    

ن فهرد   هر رفتار  که با این نظم در تضاد قرار گیرد، قابب واکنا است؛ حتی اگر به لحها 

 و شخصی و یا تابعیت و یا نوع ماهب یا دین مرتکب، م اح باشد.
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 صهورت  در تنهها  غیرمسهلمان  »قانون مجازات اسلامی موهرر داشهته:    633برا  نمونه ماده 

اگهر  »و در ت صره همین ماده مورر شهده:  « .شود می حد به محکور مسکر، مصرف به تظاهر

کهن مرتکهب در حهال مسهتی در معهابر یها       مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی ن اشد ل

 «گهردد.  مهی  اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مورر برا  تظاهر به عمب حهرار محکهور  

بدین ترتیب اگرچه شرب تمر در دیانتِ فرد مرتکب دارا  ق ح شرعی ههم ن اشهد؛ لهیکن    

نظهم  چون ارتکاب چنین رفتار  در علن و یا رفتارهها  مسهتانه در مهلاء عهار مخهالف بها       

با واکنا کیفر  مواجه    عمومی دینی حاکم بر کشور ایران است؛ لاا ارتکاب چنین رفتار

تواهد شد در حالی که ارتکاب همین رفتار در کشور دیگر  که نظم عمومی حهاکم بهر آن   

 غیر دینی است، واکنشی در پی نخواهد داشت.

از نظهر مکهانی و جغرافیها      در واقع باید گفت که نظم عمومی، مفهومی کاملاً انعطاف پایر

است که بواسطه تعامب با اصول و معیارها  اتلاقی و ماه ی و مناسه ات عهدالت و آزاد    

باشند؛ مسهتمراً در حهال تهأتیر گهاار  بهر ههم و تهأتیر         می که دالم در حال تغییر و تحول

ت بهه  تواننهد از تهأتیر دیگهر  در امهان بهوده و نسه        نمی پایر  از یکدیگر بوده و هیچ یک

 و نظهم  شهود  مهی  گفتهه  کهه  است هم دلیب همین به 1یکدیگر تأتیر متوارنی نداشته باشند.

 و حرکتنهد  در یکهدیگر  دوشهادو   کهه  هسهتند  جوامهع  تمهامی  در اساسی مؤلفه دو تغییر

 مسهیر  ایهن  در جامعه چنانچه و است یکدیگر با مؤلفه دو این ماهرانه ترکیب نیازمند جامعه

 کهه  است حاکم جامعه در پایر انعطاف و پویا نظمی گفت که توان می نماید؛ حاصب توفیوی

 و تشهک  کهرد والّها نظهم    تواههد  حفهظ  نیهل  را تود پایر  تغییر تاصیت زمان، طول در

 برابهر  در مواومهت  وهها   گهروه  و افهراد  مشروعها   آزاد  بردن ازبین با بخواهد که متصل ی
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 آسهیب  همواره شود، برقرار چندگونگی وتفاوت تنوع نشناتتن رسمیت به با و تغییر هرگونه

   1نماید. تأمین را حووم هدف تواند نمی و باشد می اتتلال و اضمحلال معرض در و پایر

 چنهین  ناصهر   اتهلام  کتهاب  در بهاره  ایهن  در طوسهی  نصیرالدین تواجه شهیر، فیلسوف

 ههر  دههد،  مهی  انجهار  اجتمهاعی  یها  فرد  ساحت در انسان که افعالی و مساعی:» نویسد می

 و حوهوم  ایهن  و کنهد  مهی  تعیین قوانین و حووم را آن حدود که است حکمی و اتر را کدار

 کهه  اسهت  جمهاعتی  رو  و اتفهام  وضهع،  س ب  .ط ع بر یا است م تنی وضع بر یا قوانین،

 سرچشهمه  آن که قانونگاار  وسیله به قانون نهادن یا و است آداب و عادات و رسور منشاء

 تداونهد،  بها  ارت هاط  جههت  از و اتهلام  بهه  مربوط شخص، جهت از انسانیت تحووی شئون

 اسهت  کیفر  قواعد و ایواعات و عوود به مربوط مردر، با ارت اط جهت از و ع ادات به مربوط

 تغلهب  و احهوال  تغلهب  بهه  باشهند؛  می وضعی( قانون و عرف) اعمال جنس دو هر چون اما و

 حرکهت  و تغییهر  دسهتخو   دول، و ملهب  ت هدل  و ادوار تفهاوت  و روزگهار  تطهاول  و رجال

 .6«شوند می

 مفههومی  بلکهه  نیسهت  ایستا مفهومی تابت و عمومی تردید  وجود ندارد که نظم رو این از

 امها  گرفهت؛  نظهر  در آن بهرا   تهابتی  مفههور  و همواره معنا توان نمی که است نس ی و پویا

همچنانکهه   بلکهه  نیسهت،  مکان عنصر از متأتر تنها عمومی نیل نظم نس یت که است بدیهی

از اصول و مفاهیمی است که در علم حووم شکب گرفتهه اسهت؛      زمان، عامب تغییر بسیار

 معنهی  بهدین  گهردد؛  می متحول زمان بستر در که است ا  گونه نیل به عمومی نظم ماهیت

 جامعهه  یهک  در سیاسهی  و اجتمهاعی  تحهولات  به توجه با و زمان طول در عمومی نظم که

 کند. می پیدا دیگر  هویت و کرده پیدا تغییر
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شهود و   مهی  زنهدگی بشهر  حهاد    هها    و دگرگهونی ها  این تغییر و تحول در اتر پیشرفت

مفاهیم کلاسیک حووم، به تاطر آن که از مسالب روز و تغییرات گسهترده جوامهع بشهر     

 و نهویی بهه تهود   جا نمانند، تود را با آن وف  داده و متناسب با تغییهرات، تعهاریف جدیهد    

گیرند؛ از این رو سخن گفتن از زمان محور  نظم عمومی نیل امر  بدیهی اسهت؛ چهرا    می

جامعه بشر ، دالمهاً مهاهیتی   ها   که نظم عمومی نیل در اتر تغییرات و تحولات و پیشرفت

دهد. به همین لحهان اسهت    می متفاوت از ق ب به تود گرفته و تعریف جدید  از تود بروز

شده نظم عمومی مفهومی تابت و منجمد نیست که در یهک چههارچوب تهاص و     که گفته

نفوذ ناپایر قرار داشته باشد؛ بلکه در گار زمان دچار سیالیتّ شده و مصهادی  عینهی آن در   

بهه تعی هر  دیگهر، نظهم عمهومی دربرگیرنهده       1فضاها  زمانی گوناگون تطور یافتهه اسهت.  

ههایی   تهوان مؤلفهه   مهی  ه در این مجموعه متنوعا  از عناصر عینی و ذهنی است ک مجموعه

مانند دین، ماهب، عرف و عادت و...را دید؛ از این تردید  وجود ندارد کهه نظهم عمهومی از    

عناصر مختلف و متفاوتی تشکیب شده است که تود این عناصر نیل در بستر زمان دالمهاً در  

عمومی وجود نهدارد تها بتهوان بها     حال تغییر و تحول اند؛ ولاا عنصر تابتی برا  تعریف نظم 

تکیه بر همان عنصر تابت، آن را ت یین کرد. بر این فهرض نیهل کهه عنصهر تهابتی در میهان       

توان ماهیت نظهم عمهومی را بهر     نمی عناصر سازنده نظم عمومی وجود داشته باشد؛ باز هم

ظم عمهومی و  پایه همان تک عنصر تابت ت یین و تعریف کرد؛ زیرا این امر به معنا  تولیب ن

توصیف آن با یکی از عناصر تشکیب دهنهده آن تواههد بهود؛ لهیکن بهر حسهب موتضهیات        

 6کنند. می زمانی، برتی از عناصر تشکیب دهنده نظم عمومی وجهه پررنگ تر  پیدا

فشرده و یا سایر اقهلار ذتیهره   ها   برا  مثال سابواً امکان تکثیر فیلم یا عکس بر رو  لوح

لیکن متعاق اً که این امکان در اتهر پیشهرفت تکنولهوژ  فهراهم شهد؛       تصویر وجود نداشت؛

و تصهاویر م تهال و مسهتهجن بهر رو      هها   برتی م ادرت به تکثیر صور ق یحه و یها فهیلم  
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فشرده و نوارها  ویدیویی نمودند. همین امر باعث شد تا عنصر اتلام حسهنه بهه   ها   لوح

وجههه پررنهگ تهر  در ایهن مهوارد پیهدا       عنوان یکی از عناصر تشکیب دهنده نظم عمومی 

کرده و قانونگاار برا  جلوگیر  از اتلال در نظم عمومی، م هادرت بهه جهرر انگهار  ایهن      

نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصهر  فعالیهت   "رفتار در کشور با وضع قانون 

 نماید. "غیرمجاز دارند

محسهوب   عمهومی  نظهم  مخهبّ  زمان یک در رفتار  جامعه، یک در است ممکن از این رو 

 و دیگهر  زمهانی  در رفتار همان لیکن قرار گیرد؛ انگار  جرر نیل مورد م نی همین بر و شده

جامعهه و تعریهف متفهاوتی کهه از م تهال       همهان  بر حاکم شرایط و احوال و اوضاع تغییر با

 واکنشهی  و نشده محسوب عمومی نظم مخب دیگر ،آید می بودن یک فیلم یا تصویر به عمب

 .بالعکس و ننماید ایجاد را

بدین ترتیب در اینکه نظم عمومی از نظر دتالت عنصر زمان و مکان در مفههور آن، امهر    

نس ی و انعطاف پایر است نه مطل  تردید  وجود ندارد و مصادی  این مفههور، بهه اعت هار    

؛ چراکهه  یابهد  مهی  کم و کیف تأسیسات حووقی هر جامعه، در هر زمان افهلایا یها کهاها   

تأسسیات حووقی، تابع کیفیات و شرایط و اوضاع و احوالی هسهتند کهه بهر جامعهه حهاکم      

است و با توجه به اینکه شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی دالماً در حال تغییر و تحول انهد؛  

 از این رو تأسیسات ماکور نیل هم پا  تغییهرات صهورت گرفتهه دچهار تحهول و دگرگهونی      

همین دلیب است که رفتار  معین در یک جامعهه یها در یهک زمهان، مخهب      گردند و به  می

شود و همان رفتهار در جامعهه یها زمهانی دیگهر اتلالهی در نظهم         می نظم عمومی محسوب

   1کند. نمی عمومی ایجاد

 حجهاب  رعایهت  عدر یا و تمر شرب ایران، در اسلامی انولاب پیروز  از ق ب تا مثال عنوان به

 کهرد؛  نمهی  ایجهاد  تهویا  حاکم بهر زمهان   عمومی نظم به تللی نامشروع، اسلامی و یا روابط

                                                      
 انتاراراج تهررا:،   اول، ، نظرم عمرومی در حقروق خصوصری، چراپ     1811احمدی واستانی، عبردالیلی،   -1

 .12ص دانا،اه تهرا:،
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فرهنگهی   و اجتمهاعی  سیاسهی،  عمیه   تحولات ایجاد و اسلامی انولاب پیروز  متعاقب لیکن

 بهه  مخهب  بهانوان،  توسهط  اسلامی حجاب رعایت عدر و تمر، رابطه نامشروع  درکشور، شرب

 .دارد پی در اجتماعی واکنا و شد محسوب عمومی حاکم بر زمان بعد از انولاب نظم

داند نظم عمومی، فردا یا چنهد   نمی شود هیچ کس می شاید به همین واسطه است که گفته

 عمهومی اسهت کهه    نظم پویایی و نس یت همین دلیب به و  شاید1سال دیگر چه تواهد بود

 نظهم  بها  مغهایر  عمهومی  نظهم  تعریف»معتود است که:  امریکایی معروف نویسنده کاردوسو،

 6«است. عمومی

از نظر فوهی نیل دتالت عنصر زمان و مکان بر امر اجتهاد اترگاار تلوی شده و فتهاوا  فوهها   

تواند دستخو  تغییر و تحهول قهرار گیهرد.     می به لحان شرایط متفاوت مستحدته و جار 

در واقع از نظر فوهی، حفظ نظار که در مطالب آتی به شکلی مفصب بدان تواهیم پرداتهت  

اقتضا دارد تا فوها نیل در فتوا  و اجتهاد تویا انعطاف پهایر   جلوگیر  از اتتلال در آن و

بوده و با توجه به مسدود ن ودن باب اجتهاد، فتاوایی را بر م نا  شهرایط و اوضهاع و احهوال    

و « النظهار العهار  »اجتماعی حاکم بر جامعه اسلامی صادر نمایند. به همهین دلیهب موضهوع    

ظار که در لسان فوهی به همان مفهور نظم عمومی در حووم است نیل واجهد  قاعده حفظ ن

 تصوصیت نس یت بوده و ماهیتی نس ی دارد.

تغییر احکار به سه ب تغییهر عهادات اجتمهاعی مهردر      »نویسد:  می شهید اول در این رابطه

اسهت؛  رایج و اوزان متداول و نفوه همسر و نلدیکان، چنهین  ها   جایل است، چنانکه در پول

 5«چون در این موارد احکار، تابع عادت و شیوه زندگی مردر در هر زمان است.

                                                      
، نظم عمومی در حقوق اروپا، ترجمره فریا الره جعفرری، مجلره حقروقی  ریم        1835کسجیا:، کاتریم،  -1

 .115، ص 83المللی، شماره 

 ،تهررا:  آگراه،  انتاراراج  ، چراپ نروزد م،  2 و 1 ج خصوصی، المل   یم ، حقوق18388 محمد، نصیری، -2
 38 ص
، قرم، ملاروراج مکتبره المفیرد،     1واعد والفوائد فی الفقره و اتصرول و العر یره، جلرد     شهید اول،  ی تا، الق -8

 .152ص
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هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشهن اسهت   »محو  اردبیلی نیل در این رابطه فرموده است: 

 و اشهخاص مختلهف تغییهر   ها  که احکار به اعت ار تصوصیات، اوضاع، احوال، زمان ها، مکان

و فویهان از غیر آنها به واسطه استخراج همین اطلاعهات و انط هام   کنند و امتیاز عالمان  می

 1«شود. می آن بر مصادیوی است که از شرع مودسّ گرفته

من به فوهه رایهج میهان    »نویسد:  می نیل در این رابطه در کتاب صحیفه نور  امار تمینی

اجتهاد اجتنهاب   فویهان و اجتهاد به شیوه مرحور صاحب جواهر اعتواد دارر؛ این نوع فوه و

ناپایر است؛ اما این بدان معنی نیست که فوه اسلامی بهر نیازهها  زمهان منط ه  نیسهت؛      

بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد، مؤتر است؛ چهه بسها یهک واقعهه در یهک زمهان دارا        

حکمی باشد اماّ همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصهاد  حکمهی   

 6«د.دیگر پیدا کن

 نحهو  بهدین  شود؛ می مطرح تر  موسع شکب به ،5پسامدرن اندیشه در عمومی نظم نس یت

 در نظامهات جامعهه   و مصهالح  و منهافع  شود اگرچه نظم عمومی مربوط بهه بهه   می که گفته

اندیشهه   در است؛ لهیکن  آن تمامتر چه هر ت ات و انسجار بخشی دن ال به و است آن کلیت

 اجتمهاعی هها    صهورت بنهد    تغییهر  و جامعهه  شهرایط  لحان به مفهومی چنین پسامدرن

 بها  عمهومی  نظهم  تهود  حویوهت،  در اسهت.  حوهوقی هها    نظار سو  از مستللر بازاندیشی

                                                      
 ، قرم، الجماعره  8اتذ را:، جلرد    ارشاد شرح فی البر ا: و الفائده ، مجمع1851مقدم ارد یلی، ملااحمد،  -1

 .181اتسلامی، چاپ سوم، ص اللار موسسه المارفه،  قم المدرسیم
،  خمیلری  امرام  آثرار  نارر  و تلظریم  ، تهررا:،  مسسسره  21، صحیفه نور، جلد 1813اللهّ، خمیلی، روح  -2

 .215ص
پسامدر:  ه علوا: ایده و شکلی از تفکر، محصول روشرلفکرا: ملتقرد و جلراح چرر مردر: اسرت. ایرم         -8

فه اندیاه  مزما:  ا تیییراج عیلی د ه  شصت در غرب،  حث  ای متلوعی در حوزه  رای مختلر  از فلسر   
 یارتر   را   تا علوم سیاسی، از  لر تا اد یاج و نقد اد ی مطرح کرد. در واقع مسبله پسرامدر: در تمرامی حروزه   

توا: جریرانی  رآمرده از دل    می فرصتی  ود تا مدرنیته و مدرنیسم از نو ارزیا ی شود.  ه طور کلی پسامدرنیته را
روج از ایم  م  ست قلمرداد کرد.)تیرو:، دیویرد،    مدرنیته و تلاشی  رای پاسخ داد:  ه معضلاج مدرنیته و خ

 (.11تا 15، پسامدرنیته، ترجمه محسم حکیمی، چاپ دوم، تهرا:، انتااراج آشیا:، صص 1831
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 حتهی  و برانگیهل  ابههار  بعضهاً  و نیست روشن چندان شود می قصد از آن اکنون که مفهومی

 تهاب  توانهد  نمهی  نیهل  پسامدرن شرایط در مفهومی چنین تشکیک پایرند؛ ولاا آن مصادی 

 پسهامدرنیته  وضهعیت  در لحان مورد و مهم که ایده چرا باشد؛ داشته یافتن تعمیم و کلیت

 اندیشهه  در گرچهه  عمهومی  که نظم گفت باید مجموع در تفاوت هاست؛ از این رو  به توجه

بها افهراد انسهانی نیهل      نس ت در اما شود می زمان و مکان تابع متغییر امر  عنوان به مدرن،

 نسه ی  سهنخ  نشود. در واقع اینها  حاف تفاوت موجب اینکه تا شود، لحان باید نس ت این

 در گروههها  اجتمهاعی   بهه  عمومی نظم کلیت قالب در دوباره تود مدرن، اندیشه در بودن

نهه   زمهانی،  و مکهانی  موولهه  عنوان به عمومی نظم مفهور نس یت لاا یابد؛ می تعمیم جامعه

 لحهان  بایهد  نیهل  جامعهه  گروههها   میهان  و آنها درون در مختلف بلکه جوامع میان در تنها

 جامعهه  و وضهعیت  در مفههومی  چنهین  مضهاعف  نسه یت  از تهوان  مهی  اساس این بر گردد.

و عنوان داشت که نظم در جامعه پسهامدرن، نهه بهر اسهاس     1آورد میان به سخن پسامدرن،

 بودگی افراد و گروه هاسهت و اصب وحدت بخشی، بلکه بر اساس اصب تفاوت، تکثر و تاص 

 تواند از بی نظمی، نوعی نظم تل  نماید. می

از این رو دیدگاه پسامدرن در تصوص نظم، نه به دن ال تضمین نظهم ط یعهی یها تکهوینی     

پایرد؛ بلکه در این اندیشه به لحهان انکهار    می است و نه اینکه نظم تأسیسی نظار حووقی را

توان برا  نظهم چهه در مفههور ط یعهی و چهه در مفههور        نمی هرگونه ذات و جوهر، اساساً

بهر ایهن م نها در اندیشهه پسهامدرن،      6تأسیس آن، ذات و ماهیت وحدت بخشی قالهب شهد.  

مفاهیمی همچون منفعت یا نفع عمومی به عنهوان پایهه و اساسهی بهرا  نظهم عمهومی در       

                                                      
 پرژو ش  پسرامدر:، فصرللامه   اندیاه در عمومی نظم و قدرج ، مفهوم1815گرجی ازندریانی، علی اکبر،  -1

 .25و  23، صص 1 شماره  یستم، سال عمومی، حقوق
، مفهوم قدرج و نظم عمومی در اندیاه پسرامدر:، پایرا: نامره کارشلاسری ارشرد      1812مرتضوی،  دی،  -2

 .51رشته حقوق عمومی، تهرا:، دانا،اه شهید  هاتی، داناکده حقوق، ص
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آن، جایگهاهی   جامعه و نیل استناد نظم حووقی به نظم عمومی برا  حراست و پاسهدار  از 

 نخواهد داشت.

 بایهد  عمومی در فوهه و حوهوم   نظم مفهور و ماهیت بودن نس ی بر اشراف با و مودمه این با

 نیهل باعهث   امر همین و گردیده مواجه چالا با ماهو  نظر از اصطلاح این بررسی که گفت

 نداشهته  وجود صاح نظران میان عمومی نظم تعریف با رابطه در نظر  اتفام که است شده

 را آن یها  و «وجهود  » یها  بهدانیم  «ایجهاد  » را عمومی نظم آنکه به بسته اینکه کما باشد؛

 نظهر  از آن، بهودن  نس ی از صرفنظر عمومی نظم ماهیت نماییم، محسوب دو این از ترکی ی

 .شد تواهد تغییر دستخو  نیل تئوریک

و بهر م نها    « عمهومی  تعریهف نظهم  »از این رو ضرور  است که تا ق ب از ورود به موضوع 

ماهیتی که از آن ت یین شد؛ بدواً موضوع نظم عمومی از منظر تهاریخی نیهل مهورد واکهاو      

 قرار گیرد و سپس با اشراف بر م انی تاریخی آن، به تعریف نظم عمومی بپردازیم.

  عمومی نظم تاریخی گفتار نخست: واکاوی

ندگی اجتماعی و از جملهه موهولاتی   در مودمه این کتاب گفته شد که نظم عمومی زالیده ز

 بشهر  بهاز  ها   است که عمر  به درازا  عمر بشر دارد و سابوه آن به ق ب از ظهور تمدن

اولیهه زنهدگی اجتمهاعی در میهان     هها    گردد. در واقهع از همهان آغهاز پیهدایا جلهوه      می

ار مشترک تمهامی جوامهع انسهانی حفهظ نظهم و نظه      ها   بدَوَ ، یکی از دغدغهها   انسان

هها    حاکم بر زندگی اجتماعی جهت اداره هر چهه مطلهوب تهر اجتمهاع انسهانی در قالهب      

 مختلف گروه، ق یله، شهر و کشور بوده است.  

 اجتمهاعی  مختلف  ها  گروه نمود، جمعی شروع به زندگی زندگی بشر که زمانی در واقع از

 تهرین  مههم  کشهور  تشهکیب  میهان  این از. در قالب تانواده، قور، ق یله...کشور شکب گرفتند

 قهدرت  ساتتن جایگلین این شناسی جامعه دیدگاه از. شود می بشرمحسوب زندگی رویداد

 کهه    تمرکهل . گهردد  مهی  محسهوب  تمدن سو  به قاطع گامی قدرت فرد، جا  به جامعه
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 تشهکبّ  ایهن  گیهر   شکب فرایند در .شود می محسوب تاریخی مهمی پیشرفت تردید بدون

 هها   ریشهه  کهه دارا   کردنهد  پیهدا  متعهدد  نمهود   لهی  عها  مصهالح  وها  ارز  اجتماعی،

 بهه  عنهوان حاضهر   ههیچ  بهه  جوامهع  و بوده فرهنگی و اجتماعی اقتصاد ، ماه ی،سیاسی،

جامعهه   به ا  جامعه از که مصالح وها  ارز  این امروزه. نیستندها  این ارز  از پوشی چشم

 مهورد  ملهی  قهی  حوهو  هها   نظهار  در عمومی نظم مفهور قالب در باشند، می متفاوت دیگر

 1.گیرند می حمایت قرار

 نظم عمومی در جوامع بدَوَی   -بند نخست

اگر بخواهیم سابوه نظم عمومی را با تفصیب مورد واکهاو  قهرار دههیم، ضهرور  اسهت کهه از       

 مفهور پیچیده امروز  آن فاصله گرفته و آن را از ابتدا  تلوت بشر مورد تدفی  قرار دهیم.

 اولیه و زندگی اجتماعی بشر همواره توأر با نظم ط یعی حاکم بر آن بوده اسهت. قهانون  تلوت 

تغییر فصول، حرکت زمین، جار  بودن آبهها و رشهد    جسم، یک ها  اتم ها  حرکت و کالنات

 شود. می دارد که از آن به نظم تکوینی یاد حکایت تاص نظم یک از همه و گیاهان همه

به وجود این نظم اشاره کرده و نظم حاکم بر جههان آفهرینا را    قرآن نیل در آیات متعدد 

کند کهه دربهاره آن بیاندیشهد. در واقهع      می مورد تشریح قرار داده است و به انسان سفار 

آیات زیاد  در قرآن وجود دارند که دلالت بر وجود نظم و هماهنگی در دسهتگاه تلوهت و   

الها  تله    »یا 5«  احسن کب شی ء تلوهالا»یا 6«الا  اتون کب شی ء»آفرینا دارند. 

 3«انَِ فی تل  السماوات والارَض و اتتلاف اللیب و النهار لآیاتِ لاوُلهی الال هاب  »یا 3«فسو 

                                                      
 .153حدادی، مهدی،  ما:، ص  -1

 .33سوره نم ، آیه -2

 .5سوره سجده، آیه  -8

 .2سوره اعلی، آیه  -1

 111آل عمرا:، آیه سوره  -5
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و برتی آیات که نافی ناهمهاهنگی و بهی نظمهی در نظهار     1« اناّ کب شی ء تلوناه بودره»یا 

 .   6«ما تل  الله من شی ءاولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و »تلوت است مانند 

انسان اولیه نیل اگرچه درک درستی از نظم حاکم بر امور ط یعت نداشت؛ لیکن بهه تهدریج   

هها    که به سلاح تفکر و تعوب مجهلّ شد، تفکر در تصوص نظم و نسه  حهاکم بهر پدیهده    

ط یعی را آغاز کرد؛ لیکن به علت عدر بلوغ فکهر  و نوهص دانها بشهر ، وجهود چنهین       

 کرد.      می ا به ارواح و نیروها  مرموز در ط یعت و غیره منسوبنظمی ر

 بهه وجهود نهوعی    بشهر   جههان شناسهان   و بعدها و با افهلایا دانها بشهر ، فیلسهوفان    

ط یعت دست یافتند که این امهر متعاق هاً منتههی بهه ارالهه       ها  پدیده در نظم و هماهنگی

 نظریه رابطه علیتّ و برهان نظم شد.    

یونان باستان، نخستین اندیشمندانی بودند کهه در راسهتا  تفسهیر نظهم و نظهار      فیلسوفان 

اولیهه را برداشهتند و بها ارالهه     هها    حاکم بر هستی از طری  کشف ط یعت موجودات، گهار 

نظرات و عواید  که بعدها م نا  نظریه پرداز  دیگر اندیشمندان در عرصه علهور انسهانی   

 بر هستی و ط یعت تفاسیر فلسفی تویا را اراله دادند.   نیل گردید؛ در رابطه با نظم حاکم

 آن بهر  و اسهت  موسهیوی  هماهنهگ  نغمهه  یک مانند عالم همه که بودند معتود فیثاغوریان

 اعهلار  صهریحاً  کهه  کشهاند  بهدانجا  را آنهان  دقی  نظم این مشاهده است، حاکم کلی نظمی

 محسهوس  عالم  ماد  اشیا  و اجسار در تنها نه نیل افلاطون .اعدادند همان اشیاء که کردند

 عهالم  ایهن  نظم و دانست می حاکم را نظم نیل( مثُبُ عالم)بالا  عالم در بلکه بود، نظم به قالب

 5.آورد شمار به بالا عالم نظار نشانه و اتر را

                                                      
 .11سوره قمر، آیه  -1

 .135سوره اعراف، آیه  -2
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 و تجربهی  راهی را که نظم برهان الهیون، و یافت ادامه اعصار و قرون طول در جریان همین

 تهدا  وجود ات ات برا  برهان معروفترین عنوان به  بود، ط یعت جهان در مطالعه بر م تنی

 به کار بردند.

بهه   "نظهم عمهومی  "اما صرفنظر از نظم ط یعی حاکم بر اشیاء و ط یعهت، تهاریخ پیهدایا    

 بهه  چههره  تعامهب  طریه   از درآنهها  انسهانی  که تعاملات گردد می اولیه ا  باز جوامع بشر 

کهم  هها    دسهته  انسهانی،  جوامهع  معمهول  در این جوامهع کهه انهدازه    افتاد. می اتفام چهره

شدند نه عمومی ولاا  اگهر نظمهی ههم در     می محسوب شخصی روابط، جمعیتی است؛ همه

چنین جوامعی قابب مشاهده باشد، م تنی بر نوعی از نظم فرد  یا شخصی اسهت نهه نظهم    

   گیرد. می ومی قرارعمومی که ال ته همین نظم، زیر ساتت پیدایا نظم عم

 از ولهی  نهدارد  جایگاهی  مستویم طور به حووم عرصه در شخصی بدین ترتیب اگرچه نظم

 چگهونگی  بها  و اسهت  برتهوردار  زیاد  اهمیت از تربیتی و اتلاقی مسالب زمینه در که آنجا

 عمهومی  نظهم  آمدن پدید در مختلف اشکال به و دارد نلدیک ارت اط شخص اجتماعی رفتار

 شود.   می گاارد؛ لاا پایه نظم عمومی محسوب می اتر

 تواند منجر به ایجاد نظم عمومی شهود ولهاا وقتهی    نمی با این وجود نظم شخصی به تنهایی

بهرا  اداره   قطعهاً  گیرنهد،  می انسانی چه از نوع بدَوَ  و چه از نوع پیشرفته شکب که جوامع

م تنی بر نوعی توافه  جمعهی باشهد.    است که باید  نیاز نوع دیگر  از نظم امور آن به وجود

معالک مفهور نظم عمومی به هیچ وجه در جوامع بدَوَ  و اولیهه شهناتته شهده نیسهت و     

کوچهک بها حهوالج    هها    توان در جوامع اولیه که بهه صهورت گهروه    نمی چنین مؤلفه ا  را

ز کردند پیدا کهرد و بشهر در ایهن دوران، فاقهد درکهی ا      می مشترک در کنار یکدیگر زیست

مووله نظم عمومی برا  تدار زندگی گروهی تویا است ومؤلفه هایی غیهر از مؤلفهه نظهم    

عمومی بر زندگی آنها حاکم بوده که ناشی از اراده رلیس یا ریا سهفید ق یلهه یها عشهیره     

 بوده است.
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 نظم عمومی در دوره دادگستری خصوصی و آغاز دادگستری عمومی -بند دوم

شهود و بخشهی    می شر که از آن به دوران دادگستر  تصوصی یاددر  دوره هایی از تاریخ ب

طولانی از حیات بشر را به تود اتتصاص داده است، هر کس برا  تعدیاتی کهه نسه ت بهه    

کهرد و   مهی  گرفت و برا  احوام ح  تویا، رأساً اقدار به انتوار از متعهد   می و  صورت

در این دوران همه چیل در پرتهو  حتی مسئولیت کیفر  بواسطه برتی تعدیات، جمعی بود. 

شد و در موارد  هم کهه رفتهار عضهو  از افهراد ق یلهه،       می ا  تفسیر منافع شخص و ق یله

 داد؛ این رلیس ق یله بود که مجهر  عهدالت تلوهی    می مناس ات داتلی آنها را در تطر قرار

 زاتشد و بر م نا  منویات و تشخیص تویا، مرتکب را عفو ویها بهه میهب تهود مجها      می

کرد و چنانچه مرتکب جرر، فرد  تارج از ق یلهه مرتکهب بهود، بهر م نها  مسهئولیت        می

 دادند. می جمعی، کب ق یله مت وع فرد مرتکب جرر را مورد تهاجم قرار

در این دوره اگرچه هیچ اصب و قاعده ا  بر اجرا  کیفر حاکم ن ود؛ لیکن به اعتواد برتهی  

نتایج آن برا  ق یله، به مثابهه تضهمینی بهرا  حفهظ نظهم      از اندیشمندان، ترس از انتوار و 

 1وتوددار  از ارتکاب جرر بالاتص در روابط بین ق ایب بود.

بدین ترتیب م نا  رفتارها  مجرمانه و پاسخ به آنهها در ایهن دوران، موولهه نظهم عمهومی      

نیست؛ بلکه حسب مورد حس انتوار جویی و حس سلطه طل هی و سهلطه جهویی ریسها      

شناتته و بنها بهر اراده مطلوهه     می ق ایب است که بر م نا  آن، رفتار  را به میب تود جرر

کردنهد و در روابهط بهین     مهی  تویا، مرتکب را عفو ویا به شدیدترین شکب ممکن مجازات

 افراد نیل، انتوار تصوصی ملاک پاسخگویی به پدیده مجرمانه بود.

  در دوران نخسهتین بشهر، منهافع شخصهی و     از این رو علاوه بر آنکه م نها  جهرر انگهار   

نخستین بشر نیل نسه ت بهه جهرر، واکنشهی تشهن، سهخت       ها   تصوصی است؛ واکنا

 گیرانه و غیر انسانی است.
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با این حال وقتی که با ظهور دین یهود، حضرت موسی )ع( بهرا  نخسهتین بهار در تهورات،     

رد و نفس در موابب نفهس و  قصاص را تشریع نمود؛ مسئولیت جمعی تا اندازه ا  فروکا ک

لیکن در شریعت موسی نیل م نها  جهرر    1عضو در موابب عضو، ملاک سلادهی قرار گرفت؛

و مجازات، همچنان منافع شخصی و به نوعی همان جرایم ط یعی است و قاعده مشخصهی  

از حیث اتلالی که در نظهم حهاکم بهر جامعهه     ها  برا  جرر انگار  و تعیین شدت مجازات

 کنند وجود ندارد.   می ایجاد

مرکهل  و  هها    و تشکیب قدرتها  تاریخ حووم کیفر  حاکی از آن است که با ظهور دولت

ازاله تدریجی قدرت ق ایب و عشایر، انتوار تصوصی و شخصی ممنوع شد و به تدریج کیفهر  

همگانی جایگلین آن شد. مسئولیت جمعی تعدیب شد و این شخص بلهکار بهود کهه بایهد    

انتوهار جویانهه   ها   کشید. واکنا می دار بد تود بود و بار مکافات را بر دو پاسخگو  کر

بهین ق ایهب   ها   افراد کم کم تحت نظم و ضابطه مشخص درآمد و انتوار تصوصی و جنگ

جا  تود را به نوعی دادگستر  یعنی اجرا  محدود مجازات متناسهب بها زیهان و صهدمه     

هنوز جن ه تصوصی داشت؛ زیرا ابتکار پیگهرد و  وارد شده گردید. با این وصف، دادگستر  

مجازات مرتکب جرر در اتتیار بله دیده بود و وظیفه قهدرت عمهومی در اسهتورار سهازمان     

   6شد. می قضایی و کاستن از مداتله دیگران در امر قضا تلاصه

بدین ترتیب در این دوران نیل مووله نظم عمهومی موولهه ا  ناشهناتته اسهت؛ زیهرا اصهولاً       

کند و مادامی که زیان دیده از جهرر، تعویهب و    نمی رر، تللی به نظم عمومی جامعه واردج

 کرد؛ دولت نیل تود را مللر به تعویهب و مجهازات بلهکهار    نمی مجازات بلهکار را درتواست

گرفهت کهه در ایهن     مهی  دانست مگر در مواقعی که دولت، تود بله دیهده جرمهی قهرار    نمی

گردیهد. در واقهع در ایهن دوران،     می ه ممکن با مرتکب برتوردصورت نیل به شدیدترین وج

جرر همچنان دارا  جن ه تصوصی است و دولت حیثتی تحهت عنهوان حیثیهت عمهومی     
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داند تها در صهورت ارتکهاب     نمی برا  جرایم قالب نیست و به همین دلیب نیل تود را موظف

 رر را مجازات نماید.  جرر، بدون درتواست بله دیده؛ رأساً آن را تعویب و مرتکب ج

ال ته در این دوران جرر با مفهور ماه ی آن نیل بسیار عجین شده بود و پادشاه که تهود را  

توانست به بهانهه عهدر رعایهت آداب و     می دانست، می فرستاده تدا و عالیترین موار ماه ی

ت، دانسه  مهی  تشریفات ماه ی و بواسطه آنکه چنین رفتار  را مخالف نظم عمومی جامعهه 

مرتکب را از کلیه حووم و امتیازات اجتماعی محهرور سهازد. در واقهع در ایهن دوران، نظهم      

شد و او که فرستاده عهالم غیهب بهود،     می عمومی در وجود رلیس حکومت و پادشاه تلاصه

کرد تا از اوامر دینی و ماه ی حهاکم بهر جامعهه     می مردر تحت حاکمیت تویا را مج ور

 رعایت دستورات دینی را ضامن حفظ نظم حاکم بر جامعهه تلوهی   ت عیت و اطاعت نمایند و

حاکم بر جامعه متمدن بهه معنها    ها   کرد؛ از این رو نظم به مفهور روح اصول و ارز  می

 1امروز تود به هیچ وجه در آن دوران مطرح ن وده است.

تر دولهت  با توسعه بیشتر جوامع بشر  و توسعه روزافلون شهرنشینی و سازمان یافتگی بیش

ها، دوره دادگستر  تصوصی بهه تهدریج بهه سهمت و سهو  ایجهاد سیسهتم دادگسهتر          

کند. در واقع به تدریج در بستر زمان، افکهار فلسهفی و تعهالیم ادیهان      می عمومی سوم پیدا

آسمانی توانست از شدت انتوار تصوصی کاسته و ضمن نکوها آن، نیاز به برقرار نظهم در  

با وضع قانون و دتالت انحصار  دولت در  قلمرو جرر و مجهازات،  ها  جامعه را توسط دولت

 6توویت کند.

شاید بتوان مهمترین دستاورد دوره دادگستر  عمومی را ضرورت دتالهت دولهت در ق هال    

رفتارهایی دانست که قطع نظر لطمه ا  که به منافع تصوصهی متضهرر از جهرر، بواسهطه     

نمایند؛ مسهتویماً توسهط دولهت قابهب تعویهب       می ا  که به منافع عمومی جامعه وارد لطمه

شناتته شدند. در واقع دوره دادگستر  عمومی را باید متوارن با شناسایی حیثیت عمهومی  

 برا  جرایم دانست.
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 در آغاز این دوره از دوران دادگستر ، بر تلاف گاشته فوط افراد، متضرر از جرر محسهوب 

ر اتلال در نظم حاکم و ضهرورت حفهظ شهرایط    گردند بلکه جامعه نیل تود را به تاط نمی

تداور زندگی اجتماعی، ذینفع  دانسته و بدون نیاز به درتواست و شکایت متضهرر از جهرر،   

قانونی را نادیده انگاشهته و  ها   داند که ممنوعیت می تود را مح  به تعویب کیفر  افراد 

   1شده است.مرتکب رفتار  شده اند که از طرف دولت به قید مجازات منع 

بدین ترتیب با آغاز دوران دادگستر  عمومی که تا زمان حاضر نیل تداور پیدا کهرده اسهت،   

مفهور نظم عمومی در قسمتی از قلمرو حووم کیفر  که واکنا در ق ال پدیهده مجرمانهه   

است به صورت ضمنی مورد پایر  قرار گرفت، هر چند که از نظهر اصهطلاحی، ناشهناتته    

فس  در نظر گرفتن حیثیت عمومی برا  جرایم بدین معنی بهود کهه در آغهاز    بود. در واقع ن

این دوران، جرر دیگر رفتار  نیست که صرفاً به منافع تصوصی افراد لطمه وارد کند؛ بلکهه  

جرر پدیده ا  است که ارتکاب آن، علاوه بر لطمه به منافع تصوصی متضرر از جرر، باعهث  

عه نیهل کهه حفاظهت از آن بهرا  حکمرانهی مطلهوب       حاکم بر جام نظم عمومیاتلال در 

بهرا  حفهظ اقتهدار تهویا و     هها   شود ولاا دولهت  می حاکمان، ضرورتی اجتناب ناپایر بود

اعمال حاکمیت در قلرو تحت سیطره تهود مصهمم شهدند تها هرگونهه تخطهی از موهررات        

را بها  کهرد   مهی  شکست و یها تضهعیف   می موضوعه تویا که هیمنه اقتدار ایشان را در هم

پاسخی سرکوبگر مواجه سازند تا بدین ترتیب بتوانند بها برقهرار  نظهم عمهومی در سهطح      

 جامعه تحت حاکمیت تویا، راحت تر به اداره امور بپردازند.

با این حال همچنانکه گفته شد، در دوران اولیه و کومون دادگستر  عمومی، نظم عمهومی  

حووم کیفر  که حهافظ منهافع حاکمیهت     به صورت ضمنی صرفاً ناظر بر قسمتی از قلمرو

گردید بود. در واقع در این دوران، قانون کیفر  صرفاً برا  حفظ اقتدار و نظهم   می محسوب

شد و علت جرر انگار  رفتارها  انسانی، تعارض آنها بها موولهه    می مورد نظر حاکمان وضع

اه یا حاکمان وقهت بهود.   نظم عمومی ن ود؛ بلکه تعارض این رفتارها با منویات و حوالج پادش

بسیار تشن و غیر انسانی بود و میلان اتلال در نظم عمومی بواسهطه  ها   به علاوه مجازات
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جرر ارتکابی، معیار تعیین میلان مجازات ن ود و از این رو قضات با اتتیارات بسیار وسهیعی  

ه وارد کهرده  که داشتند، بی توجه به میلان اتلالی که جرر ارتکابی به نظم حاکم بهر جامعه  

کردنهد   مهی  بسیار شدید و تشن در مورد مرتک ین جررها   بود؛ م ادرت به تعیین مجازت

 شد.   نمی و از اعمال و اجرا  مجازات، هیچ فایده اجتماعی مگر ارعاب تعویب

 باستانی تا دوره رنسانسهای  نظم عمومی در تمدن -بند سوم

سهانی، شناسهایی آن بهه عنهوان یکهی از      علی رغم پیشینه طولانی نظم عمومی در جوامع ان

به طول انجامیهده و بشهر در طهول    ها  اصلی و اساسی اداره زندگی اجتماعی، قرنها   مؤلفه

کمی بیا از دو قرن اتیر است که این مفهور را علی رغم وجود روح آن در حوهوم قهدیم،   

رسهیم مفههومی   شناسایی و نوا آن را در اداره امور اجتماع دریافتهه اسهت و در راسهتا  ت   

دقی  و ملموس از نظم عمومی گار بر داشته است و این مفههور بهه تهدریج واجهد تفکهر       

 فلسفی در ورا  معنا  ظاهر  و لغو  آن گردیده است.   

بدین ترتیب به مانند سایر موولات، شکب گیر  و نسج مفهور نظم عمومی نیل بهالاتص در  

اید اجتماعی ناشی از آن است و بهه همهین   علم حووم وابسته به وجود تفکرات فلسفی و عو

ولاا ت یین و ترسیم مفههور  1گیرد  می لحان مفهور آن از م انی فکر  نظار اجتماعی شکب

نظم عمومی بی توجه به سابوه شکب گیر  و م انی فلسفی و تهاریخی موجهود در ورا  آن   

می را بها  میسر نخواهد بود و به همین دلیب هم اسهت کهه اغلهب پژوهشهگران، نظهم عمهو      

 و شهناتت  رویکرد  تاریخی و نظر  مورد بحث و تجلیه و تحلیهب قهرار داده انهد؛ چراکهه    

 .  نیست ممکن آن تاریخی زمینة مطالعة بدون تأسیس، این واقعی درک

از آموزه هایی است که از حدود دو قرن پیا در دنیها  غهرب و    «عمومی نظم»بطور کلی 

عمدتاً در کشور فرانسه مطرح و بهه تهدریج بهه سهامانه حوهوقی و نظهار هنجهار  جوامهع         

                                                      
، رژیم قانونی  ود: حقروق کیفرری عامر  مرسثر در رشرد و توسرعه،       1855حبی  زاده، دکتر محمدجعفر،  -1

 .  83، ص 28مجله حقوقی دادگستری، شماره 
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لیکن نظم عمومی به لحان تاریخی، سابوه ا  بسهیار طهولانی تهر از     1گوناگون وارد گردید؛

حوهوقی  هها    سه و سپس سهایر نظهار  اتیر در نظار حووقی فرانها   آنچه دارد که در سده

 مطرح شده است.   

تاریخی در این تصوص حاکی از آن است که ریشه و اساس نظم عمهومی را در  ها   بررسی

بهلر  باسهتانی   هها    بستر زمان باید در حووم رور باستان جستجو کرد. با این حال تمدن

یی در جههت دههی بهه    شامب ایران، مصر، یونان و رور بعنوان مربعی تهاریخی، نوها بسهلا   

قواعد مکتوب قانونی مربوط به نظم عمومی داشهته انهد و نظهم عمهومی را دچهار تحهولاتی       

سیاسی جهان حاکی از آن است که تا حدود قرن نههم  ها   بررسی اندیشهاند.  شگرف نموده

میلاد ، نظریه پرداز  در تصوص نظم عمومی صهرفاً در اتتیهار فلاسهفه، اندیشهمندان و     

ازان غربی بوده است؛ اما پس از قرن نهم میلاد  و هملمان با قهرن دور هجهر ،   نظریه پرد

با گستر  اسلار و استفاده  اندیشمندان اسلامی از فلسفه غرب، افراد  مانند فهارابی، ابهن   

 6اند. رشد و بوعلی سینا نظریاتی فلسفی توأر با رویکردها  اجتماعی اراله داده

رفته بودن این تمدن نس ت بهه تمهدن رور، ذکهر  از نظهم     در یونان باستان، علی رغم پیش

 3اشتهار داشت به میان نیامده اسهت؛  5«سلُنِ»عمومی در هنگار وضع قوانین مکتوب که به 

بدون آنکه واژه نظم عمومی را مورد کاربست قرار دهنهد، بهرا  هریهک از انهواع     ها  اما یونانی

برا  هریک از انواع نظم درنظهر گرفتهه   نظم معنی تاصی را درنظر گرفته  و نامی تخصصی 

بودنهد؛ بههدین ترتیههب کههه بههرا  نظههم تهود انگیختههه یهها همههان نظههم تکههوینی از ع ههارت   

                                                      
عمرومی، شرماره   ، حقوق عمومی؛ کارکرد ا و چالش  ا، تهرا:  ناریه حقوق 1835زارعی، محمدحسیم،  -1
 .11، ص 2
 .125مدنیا:، غلامرضا،  ما:، ص -2

3 -Solen. 

 .115خلخالی، فرید، نظم عمومی و آزادی تجمع و تاک ،   ما:، ص -1
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بردند و برا  نظم ایجاد  مانند نظمی که برا  جنهگ در سهپاه بهه     می بهره 1«کوسموس»

 5بردند. می بهره 6«تاکسیس»آوردند از واژه  می وجود

 دور قهرن  از پس اما است، نشده برده «عمومی نظم» از نامی وجه هیچ نیل به رور حووم در

 رور حوهوم  وارد «حسهنه  اتهلام » و «اتهلام » به تدریج مفاهیمی همچهون  میلاد، از ق ب

بسیار نلدیکی دارد؛ ولاا از نوطه نظهر   ارت اط امروز  مفهور به عمومی با نظم که است شده

در حووم فعلی دنیها  غهرب ناشهی از    تاریخی همچنانکه بسیار  از اصول حاکم و متداول 

تهوان   مهی  تأتیراتی است که به طور مستویم یا غیر مستویم متأتر از حووم رور بوده اسهت، 

 3استفاده از مفهور نظم عمومی را در ادبیات حووقی رور جستجو کرد.

در واقع، حووم رور باستان به لحان م انی فلسفی و داشتن قوانین مهدونّ بهرا  اداره امهور    

لمرو وسیع امپراطور  رور، نس ت به زمان تویا بسیار غنهی و  پیشهرفته بهود و همهین     ق

شد تا قواعهد حوهوقی و اصهول حهاکم بهر فسهلفه قانونگهاار  در ایهن          می ویژگی نیل باعث

امپراطور  نیل اصول و قواعد  ویژه و پرمغل باشند به نحو  که سهایر ملهب نیهل  از همهان     

 کردند. می ان پیرو اصول و قواعد حووم رور باست

بدین ترتیب اگرچه در حووم رور، به هیچ وجه نامی از نظم عمومی برده نشده است؛ امها از  

رو به تحول و تکامب گااشهت، بهه تهدریج و    ها  قرن دور ق ب از میلاد که افکار قضایی رومی

رفته رفته اصطلاحات اتلام و اتلام حسنه بوجود آمهد کهه بهه تهدریج جها  تهود را در       

 تون قدیمی باز کرد و مورد استفاده قرار گرفت.  م

کند، مجموعهه متهونی    می تنها سند  که وجود ضمنی نظم عمومی را در رور باستان تابت 

است که در مجموعه حووم قدیم رور موجود بوده کهه   3«دیژست»پنجاه جلد  مشهور به 

                                                      
1. Kosomos. 
2 .Taxis. 

 181مدنیا:،  ما:، ص  -8
 .3و1صص  واستانی، عبدالیلی،  ما:، -1

5 .Digest 
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منهدرجات ایهن   1سهت. شامب کلیه احکار و عواید قضات و حووقدانان و موررات قهدیم رور ا 

متون حووقی و قواعد و موررات ماکور در آنها به کیفیتی است که چیل  جل قواعد مربهوط  

سازد. برا  نمونهه در مهوارد  کهه     نمی به ایجاد و حفاظت از نظم عمومی را به ذهن مت ادر

اعهلار   ممنهوع  موهدس را  اشهیا   و آزاد انسهان  این موررات معامله سمور و ترید و فرو 

نظهم  »ه است؛ تردید  وجود ندارد که م نا  ایجاد چنین ممنوعیتی به طور ضهمنی  داشت

 و حفاظت از آن بوده است.« عمومی

ن اید این نکته را نیل از ذهن دور داشهت کهه  انتشهار قواعهد مربهوط بهه حوهوم رور در سهایر         

حتهی تها زمهان    داد و این امر در بستر زمان و  می کشورها، عملاً اتتلافات میان آنان را کاها

حاضر نیل تداور یافته است و در قلمرو مربوط به م احث نظهم عمهومی نیهل، ایهن موضهوع بهه       

تأسی از حووم رور در ذیب مفهور نفع عمومی حتی در قرون وسهطی نیهل مهورد توجهه بهوده      

 6است و تأتیر حووم رور بر حووم کلیسیایی در این دوران به عینه مشهود است.

حووقی دیگر  کهه در  ها   جود ندارد که حووم غرب و به ت ع آن نظاراز این رو تردید  و

دنیا از حووم غربی اقت اس گردیده اند؛ بسیار  از اصول و قواعد حووقی تویا را بایهد در  

نیل از جمله همان مفاهیمی است کهه  « نظم عمومی»حووم رور باستان ریشه یابی کنند و 

 ار دارد.ریشه و اساس آن در حووم رور باستان قر

 رومهی نیهل کهه در قهرون دور و سهور مهیلاد        دانشهمند  و قاضهی  5اولپهین  بعهدها،  بعلاوه

 اسهت  نمهوده  اشهاره  "Pus Publicum" اصطلاح به تویاها   نوشته در زیسته است می

 نفهع » ،«امهر   قهوانین » شهامب  و اسهت  «عمومی حووم»با  این اصطلاح، امروزه معادل که

 3است. شده می «عمومی نظم» و «عمومی

                                                      
ن،را ی  ره مبرانی نظرم عمرومی در علرم حقروق، مجموعره          -1811الماسی، نجادعلی، کریم پور، صالح،  -1

 .211مقاتج ملتخ  نوزد میم  مایش حکیم ملاصدرا، تهرا:، انتااراج  لیاد حکمت اسلامی صدرا، ص
 .131، حقوق  یم المل  خصوصی، تهرا:  نار میزا:، ص 1832الماسی، نجادعلی،  -2

3 - Ulpien 

 .21احمدی واستانی،  ما:، ص  -1
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همگی این مطالب حکایت از آن دارد که حووم رور در طول تاریخ، بر تحهولات مربهوط بهه    

مفهور و ماهیت نظم عمومی سیطره داشته و  روح آن بالا تص در حهوزه حوهوم عمهومی    

 گیرد؛ جریان داشته است. می که حووم کیفر  نیل در زیر مجموعه آن قرار

توان در حووم رور، بهرا  نظهم عمهومی معهادلی      نمی ند کهبا این حال برتی نیل مدعی شده ا

لهیکن همهانطور کهه     1پیدا کرد که واجد اوصاف کامب نظم عمومی به مفهور امروز  آن باشد

دارا  اشهتراک معنهایی   « اتلام حسنه»گفته شد درصورتیکه مفهور نظم عمومی را با مفهور 

و ناظر بر یک معنی بهدانیم، در ایهن صهورت تردیهد  وجهود نخواههد داشهت کهه اصهطلاح          

"Jillionres "       را که در ادبیات حووم رومی واجد معنها  اتهلام حسهنه اسهت بایهد معهادل

ومی محسوب نمالیم؛ کما اینکه برتی بر این عویده اندکه مفهاهیم مربهوط بهه    ع ارت نظم عم

اتلام حسنه و حووم عمومی عیناً از حووم رور باستان وارد حوهوم غهرب گردیهده و سهپس     

تحت تأتیر حووم کلیسایی و با استورار دین مسیحیت، اصطلاحات دیگر  نیهل در کنهار آنهها    

 6ناظر بر مفهور نظم عمومی است.رواج یافته که همگی این اصطلاحات 

با زوال امپراطور  رور، به تدریج کسانی پیدا شهدند کهه دسهت بهه شهرح وتفسهیر قهوانین و        

که برجسته تهرین   5شود می موررات رومی زدند که از آنها تحت عنوان شارحان قوانین رور یاد

"بارتول"آنها افراد  به نار 
تحهت عنهوان مکتهب     هسهتند. ایهن دو نفهر مکت هی را    3 "بالد"و  3

شهرت دارد و قهوانین را بهه   « شارحان»ایتالیایی بنیان نهادند که امروز به مکتب قدیم ایتالیا یا 

 صورت عمده به دو دسته قوانین مناسب و قوانین نامناسب )منفور( توسیم نمودند.

                                                      
1 -W.w. Buvkland ,A Manual of Roman prinate Law, 2nd/ed, Cambridg at the University 
press, 1974.p.173. 

، مطالعه تطبیقی مفا یم نظم عمومی و اخلاق حسرله در حقروق فرانسره، ان،لری  و     1835ا دالی، مهرزاد،  -2
 .8، ص 1و2م خمیلی، سال سوم، شماره ایرا:، تهرا:، پژو ش نامه علوم انسانی، دانا،اه  یم المللی اما

 .53الماسی، نجادعلی،  ما:، ص -8
4 -Bartole 
5 -Baled 
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ن شهدند و قهوانی   مهی  قوانین مناسب به تع یر ایشان، قوانینی بودند که قابب اجهرا محسهوب  

 نامناسب یا منفور، قوانینی بودند که به لحان مغایرت با نظم عمومی غیرقابب اجرا محسهوب 

تواند در محدوده جغرافیایی یک کشهور،   می گردیدند. بعلاوه  از نظر آنان  قوانین مناسب می

مناسب تلوی گردد ولی اجرا  همان قانون در تهارج از مرزهها  آن کشهور و در کشهور      

   1مغایر با نظم عمومی باشد.دیگر ممکن است 

سهعی در حهب    6«عمهومی  نفع» نظریه میلاد ، با اراله سیلدهم و چهاردهم قرن بارتول در

مسالب ناشی از تعارض قوانین با دیگر کشورها کرد و نفع عمومی را معیار و مهلاک ارزیهابی   

تناسب قوانین با نظم حووقی حاکم بر هر کشور دانست. بدین ترتیهب از نظهر بهاتول، ههیچ     

تواند قانونی را به اجرا درآورد که اجرا  آن در تعارض با نفهع عمهومی بهوده و     نمی دادگاهی

 امعه، اجرا  آن را بر نتابد.ج

 بلااتهر  و باشد، باطب «عمومی نفع»با  مخالف توافوی که و قرارداد نوع هر نظریه، این مطاب 

شود هرچند که قانون حاکم بر آن قرارداد یا تواف ، در محب وضع تهود دارا    می محسوب

در واقع آنچه که ملاک تهأتیر گهاار  قهانون بهر منهافع و نظهم        5اعت ار و نفع عمومی باشد.

عمومی است، محب وضع قهانون اسهت نهه محهب اجهرا  آن کهه ممکهن اسهت بهه لحهان           

 جغرافیایی با یکدیگر متفاوت باشند.  

برتی نیل بر این عویده اند که شاید این امر ناشی از مخالفت قانون موضوعه در محب وضهع  

اجرا  آن باشد که پیشتر بهه شهکب شهفاف تهر  در حوهوم رور       با اتلام حسنه در محب

و همان م احث اساس ایجاد مفهومی تحت عنوان نظم عمومی گردیهد کهه   3گردید می یافت

 آن است.  ها   اتلام حسنه نیل یکی از مهمترین م انی و مؤلفه

                                                      
 .53و  11 ما:، صص  -1

2 -Interet public 

 .11 ما:، ص  ،احمدی واستانی -8
 نرویم   رای  جلروه  و قضایی شبه و قضایی مراجع در عمومی نظم اعمال و ، مفهوم1831صادقی، محسم،  -1

 .12، ص 11فصللامه داناکده حقوق دانا،اه تهرا:، شماره آ:، تهرا:، 
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 وجهود  ربه  م تنهی  را اجتمهاعی  نظم و جامعه بواء و نیل ایجاد انگلیسی فیلسوف هابل توماس

 اجتماعی بها صهرفنظر کهردن شههروندان از بخشهی از منهافع و امتیهازات شخصهی         قرارداد

 منهد  علاقهه  فرد  امیال ارضا  به صرفاً و است تودتواه موجود  انسان او نظر به. داند می

 فهرد   امیهال  ارضها   طرفهی  از اما است؛ رقابت اصب بر م تنی انسانی روابط بنابراین است؛

 هها  انسان که است آن نهایی حب راه و باشد پایر امکان جامعه در ومرج  هرج باوجود تواند نمی

 عمهومی  نظهم  یهک  شدن حاکم منظور به را اجتماعی قرارداد یک و شده آوازه هم یکدیگر با

 .آورند بوجود

در این میان ن اید از تأتیرات گسترده دین مسهیحیت بهر م هانی فلسهفی و اجتمهاعی نظهم       

عمومی غافب شد؛ زیرا درست است که ریشه نظم عمومی را بایهد در حوهوم رور جسهتجو    

کرد؛  اما تحولاتی که با ظهور دین مسیحیت و بالاتص در قهرون وسهطی بهر م هانی نظهم      

تأتیر گااشت قابب مسامحه نیست؛ زیهرا پهس از    عمومی و مفاهیمی همچون اتلام حسنه

، مسهیحیت بهه   تئودوسهیوس  ورطدر طول حکومت امپراآنکه در اواتر قرن سور میلاد  و 

یابهد و   می ، این آلین با سرعت زیاد  گستر آید ور  رور درمیطصورت دین رسمی امپرا

سو  بهر کلیهه   همین امر به تدریج باعث قدرت گرفتن کلیسا و حاکم شدن جهان بینی عی

 گردد. می شئون زندگی فرد  و اجتماعی اروپا  آن زمان

اگرچه مسیحیت در قرون اولیه برنامه مهنظم و فراگیهر  بهرا  زنهدگی فهرد ، اجتمهاعی،       

فرهنگی و سیاسی مردر و جوامع انسانی نداشت و حتهی بههره ا  از قهوانینی کهه دتالهت      

ل نماید بی بهره بهود؛ لهیکن رفتهه رفتهه     مستویم کلیسا را در امور سیاسی و اقتصاد  تجوی

کلیسا در تدمت نظهار سیاسهی و اقتصهاد  قهرار گرفهت و نوها مشهروعیت بخشهی بهه          

در ایهن شهرایط الهیهون مسهیحی، عمهلاً       1امپراطور  و شاهنشاهی را ایفها کهرد.  ها   نظار
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حاکمیت سیاسی جامعه آن زمان را در دست گرفتند و رویکرد  جدید را بها تلوهی بسهیار    

سختگیرانه از دین اراله کردند. نظم عمومی مورد نظر آبهاء کلیسها در ایهن دوره م تنهی بهر      

داد و در بینا این حاکمان دینی کهه تهود را    می احکامی بود که دین به اجرا  آن فرمان

دانستند، عوهب الههی و قهوانین موهدس آسهمانی،       می نمایندگان بلافصب تدا در رو  زمین

شد و بدین ترتیب، نظم الهی باید جا  نظهم   می ان هستی محسوبمعیار حاکم بر نظم جه

گرفت و هرگونه نظم عمومی باید با معیارهها    می ط یعی و تودانگیخته حاکم بر جامعه را

توتهالیتر و  هها    شد که ایهن رونهد بسهیار مشهابه حکومهت      می این دین در اجتماع نهادینه

    1تمامیت تواه امروز  بود.

ت مربوط به شناسایی مووله نظم عمومی در حوزه حووم تصوصی حتهی  با این حال تحولا

 در دوران قرون وسطی ادامه داشت.  

هفدهم میلاد  و با پایان یافتن قرون وسطی و آغاز دوره رنسانس و تغییهر رویکهرد    قرن در

حووقدانی فرانسهو  بهه    متفکران دوره روشنگر  در ت دیب حووم الهی به حووم غیر الهی،

و  اولهین کسهی    .جایگلین نفع عمومی کرد  را5«اجتماع نظم» اصطلاح  6« ن دوماژا»نار 

بهه مفههور نظهم    «  نظم تهارجی »و « نظم اجتماع»است که در فرانسه با استعمال ع ارت 

 گرددکهه همهه چیهل در سهایه نفهع عمهومی       مهی  عمومی توجه کرد. در نظریهه و  تأکیهد  

است که موضوعی در تضهاد بها منهافع عمهومی      تواند قرار گیرد؛ زیرا در موارد  ممکن نمی

باشد؛ لیکن للوماً باعث اتلال در نظم اجتماعی نگردد. برا  نمونه اگر کسی تانهه دیگهر    

گیهرد   نمی را تخریب کند اگرچه منافع عمومی در اتر تخریب منلل دیگر  در مخاطره قرار

 کند. می لیکن این اقدار، نظم اجتماع را مختب

اشاره کنیم؛ باید بگوییم که تلاصهه   دوما به نظریه صورت مختصر و تلاصهاگر بخواهیم به 

 اسهت  ارت هاطی  و است مدنی «اجتماع نظم»نتیجه ط یعی  قرارداد، »است:  نظر و  چنین

                                                      
 .112و  118مدنیا:، غلامرضا،  ما:، صص  -1

2 - Jean Domat 
3 -Ordre de la societe 


